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 پيشگفتار

فرات و در امتداد  رود دجله و ميان دو است كهاي در آسياي غربي  بين النهرين منطقه
براي نخستين بار از سوي  Alexanderآندو قرار گرفته و پس از اسكندر مقدوني 

خوانده شده » رود ميان دو«به معناي  Mesopoamiaمورخان يوناني، به نام مزوپوتاميا 
رفت  است. اين ناحيه در روزگار كهن، مركز حكمراني دو دولت آشور و بابل به شمار مي

كه از تمدن مشتركي برخوردار بودند و هر دو دولت به دست هخامنشيان منقرض شدند. 
دولت هخامنشي نيز پس از چندي جاي خود را به دولت سلجوقي داد و سپس نوبت 
اشكانيان و ساسانيان فرا رسيد كه به ترتيب در آن سرزمين حكم راندند. حكومت 
ساساني نيز به دست مسلمانان عرب برافتاد و بين النهرين كه در حوزة فرمانروايي و نفوذ 

النهرين در مدت  مي پيوست. در اين مرحله، بينايران بود به سرزمينهاي خ�فت اس�
كوتاهي از فرهنگ و تمدن شكوهمندي برخوردار شد كه در درجلإ نخست، زادة اس�م و 

تواند براي  تعاليم ارزشمند آن بود. نمايش دورنمايي از اين فرهنگ وتمدن درخشنده مي
ساز  آئين فرخنده و تمدن  آميز باشد و آنانرا نسبت به نسلهاي جديد ما سودمند و افتخار

اس�م از اعتماد بيشتري برخوردار كند و حقيقت اين پيام آسماني را برايشان آشكار سازد 
دهد چنانكه  داري در دنيا (و آخرت) ثمر مي كه: سخن حق، همچون درخت سالم و ريشه

 فرمود:

لمَۡ ﴿
َ
ُ ٱ َ�َبَ  فَ كَيۡ  ترََ  � صۡ  طَيّبَِةٍ  جَرَ�ٖ كَشَ  طَيّبَِةٗ  َ�مَِةٗ  مَثَٗ�  َّ

َ
ٓ ٱ ِ�  ُ�هَاوَفرَۡ  ثاَبتِٞ  لُهَاأ مَا َّ  ٢ ءِ س

ُ�لَهَا ِ�ٓ تؤُۡ 
ُ
ّ  أ ۗ  نِ �إِذِۡ  حِي� َُ ُ ٱ بُ وََ�ۡ�ِ  رَّ�هَِا  ٱ َّ

َ
َّاسِ  ثَالَ مۡ ۡ� نلِ َّلهُمۡ    َّكرُونَ  عَ  ذَ  .]25ابراهيم: [ ﴾٢ تَ

رختي پاك (و سالم) همانند كرد كه آيا نديدي كه خدا چگونه مثلي زد؟ سخن پاكيزه را به د«
اش در آسمان رفته، ميوة خود را به فرمان خدايش در هر زمان  ريشلإ آن استوار است و شاخه

 .»زند كه (حقايق را) بيادآرند آورد و خدا مثلها براي مردم مي مي
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اعم از آراء ادبي و ك�مي  - هاي مسلمانان ع�وه بر اين، سرچشملإ بسياري از انديشه
النهرين نشان داد و از  توان در دوران شكوهمند بين را مي - فقهي و فلسفي و جز اينهاو 

يابي كرد. بنابراين بررسي دوران مزبور كه از فتح  هاي كنوني ايشان را ريشه اينراه مكتب
انجامد، هر چند به ايجاز و به  شود و به پايان خ�فت عباسيان مي النهرين آغاز مي بين

خي از رويدادها صورت پذيرد، كاري مفيد و در خور اهتمام به شمار قصد گزينش بر
ظاحل هب ار هدش داي نارود .دي حتوالت تاريخي و اجتماعي، مي مي   توان به سه بخش  

ا تسخن شخب رد .درك ميسقلزمست از رويدادهاي بين    النهرين در روزگار خلفاي  
گر از حيث زمان كوتاهتر و از راشدين سخن گفت. اين دوره هر چند نسبت به ادوار دي

تر است ولي بدليل آنكه زيربناي بخشهاي واپسين شمرده  جهت رويدادها، كم حادثه
النهرين در روزگار  اي دارد. در بخش دوم از رخدادهاي بين شود اعتبار و اهميت ويژه مي
0Fامويا

م از بايد سخن بميان آورد تا روشن شود كه بر رويدادهاي گذشته چه آثاري (اع 1
ها و مكاتب فكري در پي عصر نخستين،  فرهنگي و اجتماعي) مترتبّ شده و چه نهضت

آميزي در اين  هاي تلخ يا حوادث شيرين و افتخار پديد آمده است و بطور كلي چه فاجعه
روزگار، به ظهور رسيد. در بخش سوم از نفوذ فرهنگهاي گوناگون در جهان اس�م و 

دن اس�مي و نقش اس�م در جلب اين فرهنگها و پيامد آميختگي آنها با فرهنگ وتم
 به حوادث مهم تاريخي اشاره كنيم.ماجراهاي مزبور بايد سخن گوييم و 

1Fايم در رساللإ حاضر، به بررسي دورة نخستين بسنده نموده

آن، به  . و براي تدوين2
پاورقي ايم و در اكثر موارد، عبارات مآخذ را عيناً در  منابع دست اول رجوع كرده

                                           
اميه، بصورت أموي (بفتح همزه) نيز خوانده شده و از ميان نحويان و  در نسبت به بني» اموي«واژه  -1

بضم همزه را تقويت نموده و جوهري در » اموي«شناسان عرب، أبوحيان اندلسي در شرح تسهيل،  لغت
 صحاح، آن را به فتح همزه آورده است.

النهرين (كوفه و بصره)  علي بمناسبت آنكه حوادث فراواني را در بينو از ميان خلفاي راشدين، به حكومت  -2
 ايم. اش، بيش از سايرين پرداخته هاي برجسته بهمراه داشت و نيز بدليل ويژگي
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 مند به متون اصلي نيز روبرو شود.ايم تا خوانندة ارج گنجانده
خواهيم كه ما را در أداي اين خدمت كوچك، دستگير و  همتا مي از خداي بزرگ و بي

 بمنه و فضله العظيم.رهنما باشد 
 مصطفي حسيني طباطبائي 

 . قه 1419. ش. /  ه 1377



 
 

 النهرين در آستانة فتح اسلامي  بين

كنند  النهرين را مشخص مي دخانلإ كهنسال و نامدار دجله و فرات، حدود بيندو رو
النهرين سرزميني را گويند كه در ميان ايندو رود و در امتداد آنها، قرار گرفته  زيرا بين

گيرند. دجله در جنوب درياچلإ  است. دجله و فرات هر دو، از ارمنستان سرچشمه مي
كند. ايندو رودخانه در حوالي بغداد به  مي حركت» راتآرا«كوه و فرات در نزديكي » وان«

مايل از يكديگر فاصله دارند. سپس فاصللإ  20شوند به صورتي كه حدود  هم نزديك مي
 2F1»شطّ العرب«پيوندند و  مايلي شمال بصره به هم مي 60يابد تا آنكه در  آنها را افزايش مي

 ند.ريز سرانجام به خليج فارس مي دهند و را تشكيل مي

النهرين  بنابر مزربنديهاي سياسي امروز، بين
4
گيرد و  از خاك عراق را در بر مي 3

شوند كه به لحاظ  بخشهاي از تركيه وسوريه و ايران نيز در مسير ايندو نهر واقع مي
 عيت از اهميت كمتري برخوردارند.وسعت و ج

مانان، اين منطقه شامل بخشهايي چند بود، النهرين به دست مسل در آستانلإ فتح بين
كه تمام قسمتهاي  –النهرين را  جغرافي دانان اس�مي از قديم، بخش مهمي از بين

 ناميدند. سواد مي –گرفت  حاصلخيز عراق را در بر مي

شاهان ايراني كه نفوذ » كالـممـالو كمسالـال: «بنابر گزارش ابن خرداذبه در كتاب

» دل ايرانشهر«شمردند و  اي مهم مي رده بودند، آنرا منطنقهخود را بر سواد گست
3Fخواندند مي

ناميدند كه ذكر آن در قرآن كريم رفته  مي» بابل«سواد عراق را در روزگار كهن  .2

                                           
 گويند.» اروند رود«ب را به پارسي شطّ العر -1

اكنت ملو«نويسد:  ابن خرداذبه، مي -2  كمسالـال( .»راقأی قلب الع »دل ايرانشهر« الفرس �سميه كذا 

 ).5، ص 1967چاپ ليدن،  ،كالـممـالو
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4Fاست

شهرستان  60شهرستان بود (هر استاني  720استان و  12همرفته داراي   سواد روي .1
5Fداشت)

ها نيز  داشتند و گروهي از نبَطي» پرستي بت«آئين  اهالي سواد اغلب، عرب بودند و .2
آمدند و  هاي قديم به شمار مي ها و كلداني كردند كه از نسل سرياني در ميان ايشان زندگي مي

6Fبردند ها بسر مي گرويده بودند و بطور پراكنده در دهكده» مسيحيت«به آئين 

3. 
و » حيره«ساسانيان قرار داشت النهرين كه آن نيز تحت نفوذ  بخش مهم ديگري از بين

توابع آن بود. حيره در جنوب كوفه واقع شده و هواي م�يمي داشت و قصرهاي خوَرنقَْ 
و سدير كه در اشعار عرب از آنها بسيار سخن رفته است در آنجا بنا شده بود. پادشاهان 

) از ايشان را در جنگهاي ايران و بيزانس (روم شرقي» لخم«يا » مناذره«ايران، دولت 
نمودند. با اينحال ملوك حيره غالباً مسيحي بودند و نخستين كس از ايشان كه  پشتيباني مي

گرويد، عمرو بن عدي سر سلسللإ اين دولت بود. تا آنكه آخرين  به آئين مسيح
مي�دي از  603پادشاه حيره، نعمان بن منذر (أبوقابوس) از سوي خسروپرويز در سال 

به زندان افتاد و در همانجا در گذشت و به قولي مقتول گشت. از آن  امارت معزول شد و
شدند بر حيره حكومت  پس، فرمانداران ايراني كه از سوي پادشاه ايران برگزيده مي

7Fكردند مي

نيز اغلب  .8F5»اس لىع دين ملو�هم«: اهالي حيره و توابع آن، به قاعدة .4
باشد، گرايش داشتند. با » نسطوري«ذهب مت كه اي از مسيحي مسيحي بودند و به شاخه

نيز نفوذ داشت كه از ايرانيان » مانوَي«و مذهب » زرتشتي«اينهمه در ميان ايشان آئين 
 يت را از روميان اخذ كرده بودند.گرفته شده بود همچنانكه مسيح

                                           
1-  ﴿ ٓ نزِلَ  وَمَا

ُ
ۡ ٱ َ�َ  أ   ].102: ة[البقر ﴾...ببَِابلَِ  مَلكََۡ�ِ ل

 . 5، ص الـممـالكالـمسالك و -2

 نگاه كنيد. 116ني، چاپ بغداد، ص تأليف خالد عبد المنعم المعا» العراق الحديث ةموسوع« :به -3

 بنگريد. 17ين مصري، چاپ قاهره، ص، اثر احمد ام»مفجر الإسلا« :به -4

 ه مردم بر آئين حكمرانان خويشند.تود -5
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مايلي  250النهرين، دشتي است در شمال غربي آن كه فاصللإ  از بخشهاي ديگر بين
ناميدند. » الجريره«ها از روزگار قديم آنرا  شود و عرب له و فرات را شامل ميميان دج

شهرهاي دياربكر، نصيبين، سنجار، خابور، ماردين و موصل ... از توابع جزيره شمرده 
9Fشوند مي

پيوندند و رودخانلإ بزرگ باليخ و خابور را  در اينجا نهرهاي متعددي بهم مي .1
10Fدهند تشكيل مي

2. 

                                           
شده و نصيبين جزء خاك سوريه دين، امروز در خاك تركيه واقع  كار از شهرهاي مذكور، دياربكر (آمد) و -1

 است.

 نگاه كنيد. 23ص  ضا هوشنگ مهدوي،نوشته ژورژ رو، ترجمه عبدالر» النهرين بين«به كتاب  -2



 
 

 النهرين  لمين در بينفتوحات مس

فتح سواد در دوران خ�فت ابوبكر رخ داد كه مقارن با سال دوازدهم بود. ماجراي اين 
گروهي از قبائل عرب  شود كه پس از وفات پيامبر بزرگوار اس�م فتح از آنجا آغاز مي

 كردند، آشكارا از اس�م روي برتافتند. اينان، قبائل كه به نفاق، اظهار مسلماني مي
زيستند و در پيرامون  گوناگوني بودند كه در حجاز و عراق و يمن و ديگر نواحي مي

: طليحه و سجاح و مسيلمه و أسود ه به نامهايطلب و رياستخوا  نماياني دنيا پيامبر
عنسي گرد آمدند و جنگهاي سختي را با مسلمانان آغاز كردند و شهر مدينه را كه كانون 

كار مرتدان : «زيدان بقول جرجي و انصار بود، به خطر افكندند واس�م و پايگاه مهاجران 
يورش و هجوم  –پايتخت مسلمانان  –اال گرفت تا بدانجا كه برخي از ايشان به مدينه 

كرد آنرا به  ميگر ابوبكر بخوبي از مدينه دفاع نبردند و نزديك بود كه آنجا را بگيرند و ا
 .11F1»تصرف درآورده بودند
اوند و همت مسلمانان، سرانجام فتنلإ مزبور را خاموش كرد و ولي حمايت خد

پيامبرنمايان دروغگو به ه�كت رسيدند و برخي از ايشان (طلحه و سجاح) به اس�م 
كه در اين ماجري از جهد بليغ كوتاهي  بازگشتند. از ميان نزديكان و ياران پيامبر خدا

ن مسعود را بويژه بايد نام برد كه به و زبير و طلحه و عبداالله ب نورزيدند، امام علي
گران) را بيرون راند، علي  ابوبكر پس از اينكه هئيت اعزامي (فتنه« :گزارش ابوجعفر طبري

و زبير و طلحه و عبداالله بن مسعود را بر راههاي كوهستاني مدينه گمارد (تا از نفوذ 

                                           
يأخذوها لو  �دومسلم� فهاجوها وـعصمة ال �مدينه نفسها وـنو حىت محل عبضهملى ع الـاستفحل ال« -1

م ًعاافدجيلاً 

 ).68، ص 1، چاپ قاهره، ج تاريخ التمدن الاسلامی( .»��وبأ مهعفادي ر 
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12Fدشمن به درون شهر جلوگيري كنند

پاه اس�م بايد خالد همچنين از ميان سرداران س .»)1
بن وليد و پس از وي، مثنيّ بن حارثه را ياد كرد كه در سركوبي مرتّدان و شورشگران و 
فتوحات اوليه، نقش چشمگيري داشتند. خالد پس از آنكه پيامبرنمايان دروغين را منهزم 

كردند  ساخت از سوي خليفه فرمان يافت تا قبائلي را كه مرتدان و پيامبرنماها حمايت مي
برسر جاي خود بنشاند. اين قبائل در سواد عراق و حيره پراكنده بودند و در ميان ايشان 

شدند. خالد به آهنگ گوشمال دادن به اين  برخي از طوئف مسيحي نيز ديده مي
انگيزان و آرام ساختن آنها، به سوي سواد حركت كرد و با بعضي از قبائل مزبور  فتنه

ديگري كه حاميان اهل رده بودند به نبرد برخاست. به شجاعت مصالحه نمود و با گروه 
به تصرف سپاه اس�م درآمد » حيره«و » سواد«او و با جديت مثني ابن حارثه، سرانجام 

چنانكه دفاع دولت ساساني از قبائل آشوبگر، عاقبت سپاه اس�م را با دولت مزبور روبرو 
النهرين با ايرانيان پيش  ه و بادقلي را در بينكرد و نبردهاي ذات الس�سل و ثني و ولج

آورد و كار نبرد گسترش يافت و سرانجام به سرنگوني دولت ساساني و فتح ايران 
13Fپيوست

2. 
توان گفت كه مسلمين در اين پيكارها، آغازگر آشوب و جنگ  همين م�حظه ميبنابر 

دشمن و از دست دادن  انگيزي از دشمنان ايشان مايه گرفت و به شكست نبودند و فتنه 
 النهرين انجاميد. ميت وي در بين حك

                                           
مدينه نفراً، علياً اولز�� ـ ،دىلع أنقاب الوجعل أبو��ر بعد ما أخرج ال«طبري در تاريخ خود نوشته است:  -1

). اين موضوع را در تاريخ 245، چاپ بيروت، ص 3، ج تاريخ الأمم والـملوك( .»طلحه وعبادالله بن مسعودو

 توانيد ببينيد. ) نيز مي344وت، ص، چاپ بير2، ج الكامل في تاريخابن اثير (

باره  كوب در اين اند چنانكه دكتر زرين  به خوبي دريافتهبرخي از محققّان معاصر، درستي اين تعليل را  -2
 نويسد: مي
آيد تنبيه اعراب عراق و همپيمانان اهل رده (مرتدان  سبب آمدن خالد به عراق چنانكه از تأمل در قرائن برمي«

يد آمده اس�م از آن ميان پد بوده است ليكن ناچارمنتهي به تصادم با لشكريان ايران شده و جنگها و فتحهاي
 ).295تر زرين كوب، چاپ تهران، ص(تاريخ ايران بعد از اس�م، اثر دك .»است
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و ديگر نواحي » دومه الجندل«و » عين التمر«و » أنبار«و » حيره«و » أبله«ماجراي فتح 
النهرين را در تاريخ طبري و فتوح ب�ذري و كامل ابن أثير و ديگر كتب تاريخي   بين
14Fشد توان خواند و از جزئيات اين رويدادها باخبر مي

آنچه در اينجا شايسته است ياد  .1
كنيم آنستكه رفتار مسلمانان با ساكنان اين سرزمينها به شكلي بود كه توانستند انظار و 

گذارند.  افكار آنان را به سوي اس�م جلب كنند و تمدن باشكوهي را در مناطق مزبور بنيان
 بسنده نكنيم.باره جا دارد توضيحي بياوريم و به اشاره و اجمال،  در اين

                                           
، چاپ فتوح البلدان: ، به بعد. و نيز به343بيروت، ص ، چاپ 3(تاريخ طبري)،  تاريخ الأمم والـملوك: به -1

به بعد  384روت، صپ بي، چا2(كامل ابن اثير)، ج  التاريخ الكامل فيبه بعد. و همچنين به:  242بيروت، ص

 نگاه كنيد.



 
 

 النهرين برخورد مسلمانان با مردم بين

» مصالحه«النهرين، نه از راه جنگ بلكه از طريق  بايد دانستكه بخش مهمي از بين 
ها به م�يمت رفتار نمودند و بدانها در حفظ  گشوده شد و مسلمين با ساكنان آن سرزمين

 برعهده گرفتند!.مايت از ايشان را آئين خود، آزادي دادند بلكه دفاع وح
 نويسد: ابن اثير در تاريخش مي

هجري قمري) ابوبكر به خالد بن وليد كه يمامه بود نامه  12در محرم اين سال («
اند كه خالد از يمامه  نوشت و او را فرمان داد تا به سوي عراق حركت كند. و برخي گفته
خالد رهسپار عراق  به مدينه وارد شد و ابوبكر وي را روانلإ عراق كرد (بهر صورت)

 .15F1»يار با او مصالحه كردندگرديد و در بانقيا و با روسما و اليس فرود آمد و اهالي آن د
رسيد و » حيره«بنابه گزارش طبري و ابن اثير و ب�ذري، خالد مسير خود را ادامه داد و به 

16Fكارش با مردم حيره نيز به مصالحه پيوست

گري از ها كه در نواحي دي اينگونه مصالحه 2
النهرين هم پيش آمد، بدان صورت بود كه قبائل غير مسلمان، بدون آنكه مجبور باشند  بين

آمدند و جزيه يا  از كيش و آئين خود دست بردارند، با مسلمين از در آشتي در مي
پرداختند و در برابر اينكار، ازحمايت جدي مسلمانان  بديشان مي» مالياتي سرانه«

گرفتند، مسلمين موظفّ  وريكه اگر مورد هجوم كساني قرار ميشدند بط برخوردار مي
 بودند تا از ايشان دفاع كنند و حفظ جان و ناموس و مال و امنيت آنان را برعهده گيرند. 

                                           
ي ةنسلاف ف«در عبارت ابن اثير چنين آمده است:  -1 هو ل  لىإ ر��وبأخلدا يو نبلد و محرم منهاـال هذ 

لىإ ر��وبأـلى العراق. وقيل: بل قدم ال مس�ـيالمامة يأمره ابل راسف قارعلا تىح ه�سف ةمامليا نم ةني 
 ).384، ص2، ج الكامل( .»حاله أهلهاونزل ببانقيا ورا�وسما وألیس 

 .246و فتوح البلدان، ص  392، ص 2و الكامل، ج  344، ص 3، ج تاريخ الأمم والـملوك -2
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مقدار ماليات سرانه نيز گران و كمرشكن نبود، مث�ً بنا به نوشتلإ مورخان در همان 
درهم به دولت اس�مي  4يفه داشت ساليانه مصالحلإ بانقيا و باروسما و اليس، هر كس وظ

17Fكانت علي كل رأس أربعه دراهم!نويسد:  بپردازد، ابن اثير مي

برعهدة هركس چهاردهم « .1
پرداختند، چند برابر بيش از آن مقدار  و چه بسا زكاتي كه مسلمانان به دولت مي»! بود

18Fدندشد به ويژه كه زنان و كودكان از دادن جزيه معاف بو شمرده مي

2. 
19Fدر برابر اين ماليات سبك، مسلمانان نسبت به اهل ذمه

وظائف سنگيني داشتند  3
به آنان آموزش داده بود و نخستين باركه عبداالله بن أرقم  چنانكه پيامبر بزرگوار اس�م

 او را ندا در داد و فرمود: را براي گرفتن جزيه فرستاد، همينكه عبداالله به راه افتاد پيامبر

                                           
 .384، ص 2، ج الكامل -1

تكلا لهاب لاوىلع صبيانهم ومضت السنة «نويسد:  مي» موطأـال«مالك در كتاب  -2  أن ى ة�زجلع س�اء أ

حاللم يذا لاجرللمن  جلز�ة تلاؤخذ لاإ سنت «: ، چاپ قاهره) يعني207ص ، 1، جزء موطأـال( .»غلب دوا 

) بر اين امر جاري شده كه جزيه بر زنان اهل كتاب و كودكانشان نباشد و جزيه، جز از مرداني (رسول خدا
 .»ه نشوداند گرفت  كه به بلوغ رسيده

اند! در صورتيكه چنگيز در برابر  يكسان شمرده» چنگيزباج گرفتن «را با » جريه اس�مي«برخي از اهل غرض  -3
كرد و خدماتي را بديشان  پرداختند، حمايت مي گرفت ولي اس�م، از كساني كه جزيه مي باج مي» ترك تعرض«

مه«يا » معاهدين«دهندگان به  داد. بهمين مناسبت، مسلمانان از جزيه ارائه مي كردند يعني كساني  تعبير مي» اهل ذّ

اند كه پس از پيكار  ا مسلمين همپيمانند و ياري و حمايت آنان بر ذمه دولت اس�مي است. مورخان آوردهكه ب
كرد، در يكي از اين  صفين، سپاه معاويه گاهي به برخي از شهرهاي حجاز و عراق، تاخت و تاز مي

ردنبندش را به غنيمت بردند. زني يهودي بدر آورده و گ  ها، سربازان معاويه خلخالي را بزور از پاي غارتگري
رساندند امام، مردم كوفه را گرد آورد و ماجراي مزبور را حكايت نمود و  چون اين خبر اسفناك را به علي

ا لبكن به عند« سپس گفت: امولم هب نكاام   ًافسأ اذه دعب ن  تام م ًاملسم ءرما نأ و   نهج ( .»جديرا ي

اگر مرد «: ) يعني212، اثر دينوري، ص الأخبار الطوالد با: . مقايسه شو26شماره  خطبه جهاد، ،ةالبلاغ

 .!»مسلماني در پي اين حادثه، از شدت اندوه بميرد، بر او م�متي نيست بلكه به نزد من امري شايسته است
گرفت، ايا اين روش را با رفتار  هاي مذهبي مي اس�م در برابر حمايتي تا اين اندازه، اندك مالياتي از اقليت

 توان برابر شمرد؟!. يز و آتي� مينگچ
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لاَ «
َ
ا بِغَْ�ِ طِيبِ  أ

خَذَ مِنْهُ شَيئًْ
َ
وْ أ
َ
هِ أ فَهُ فَوْقَ طَاقَتِ

ّ ََ �َو ُه   صَقَت �اَوْ  اًدَهاَعُم َمَل       ظ ْنَ 
قِيَامَةِ 

ْ
ناَ حَجِيجُهُ يَوْمَ ال

َ
 .20F1»َ�فْسٍ مِنْهُ فَأ

بدان، هر كس كه به همپيماني غير مسلمان ستم روا دارد، يا او را به كاري بيش از توانش وا «
دليل) عيب نهد، يا از او چيزي را بدون رضايتش بگيرد، من روز رستاخيز با  يا بر او (بيدارد، 

 .»كنم! زه ميوي ستي
مسلمان در صدر اس�م اين سفارش را از ياد نبرده بودند از اينرو، رفتار نيك آنان در 

نگونه ديگران اثر خوبي به جاي نهاد و اهل ذّمه را براي پذيرفتن اس�م آماده ساخت بدا
چون اهل ذّمه، وفاي مسلمين و خوشرفتاري ايشان را دربارة خود «اند:  كه مورخان آورده

در اينجا  .21F2»ديدند با دشمنانشان، دشمني كردند و در برابر آنها، ياور مسلمانان شدند
دانم، رأي يكي از خاورشناسان آگاه و برجستلإ غرب را گزارش كنم تا معلوم  مناسب مي

 �مي، در اين داوري تنها نيستند.پژوهشگران اسكه مورخان و 
تاريخ : «شرقشناس مشهور انگليسي در كتاب Thomas Arnoldتوماس آرنولد 

 نگارد: چنين مي» گسترش اس�م
هايي كه براي اعراب مسيحي از طرف  هايي كه قب�ً در مورد آزادي از شواهد و نمونه«

توان  آن در زمانهاي بعد نقل شد، مي مسلمانان فاتح در قرن اول هجري و سپس اداملإ
استنتاج نمود كه قبائل مسيحي كه اس�م را پذيرفتند تنها با طيب خاطر و به اختيار و با 

 .22F3»زادي عمل كامل، به اس�م گرويدندآ
شمشير مسلمين صورت نپذيرفت و   النهرين از بيم پس، مسلمان شدن مسيحيان در بين

خود استوار مانند، راه اينكار بروي ايشان باز و هموار بود. خواستند بر آئين  اگر آنان مي

                                           
 .167، و نيز فتوح البلدان، ص 135، اثر قاضي ابويوسف، چاپ قاهره، ص الخراج -1

ذا لهأ یأرلمة وفءا ال« -2   ه �ملسملم وامل  لىع عود ال ءادشأ اوراص مهي     ة�سلا نف عونا ـمسلم� و

 ).149، ص الخراج( .»لى �ملسمع أعادئم

 .39عزتّي، چاپ دانشگاه تهران، ص ش اس�م، اثر توماس آرنولد، ترجمه دكتر ابوالفضل تاريخ گستر -3
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شورشگري هم كه به جنگ مسلمانان آمده و منهزم شدند، با م�حظلإ شكست قبائل 
ابرقدرتي چون ايران، به سوي اس�م رغبت يافتند بويژه كه دلگرمي آنها به دولت ايران 

ي كه شور ايمان و فداكاري شدند. آنها هنگام بود و از سوي دولت مزبور حمايت مي
جنگاوران مسلمان را تكان خوردند و چون با منطق روشن مسلمين دربارة توحيد 

تناسب نيست كه دربارة هر يك از اين امور،  برخورد كردند، بدان روي آوردند. بي
توضيحاتي را ارائه دهيم تا معلوم شود كه آنچه گفتيم مبتني بر رخدادهاي تاريخي است 

 .ديگر!نه چيزي 
كرد ولي از آنجا  دولت ساساني هر چند از قبائل شورشي بر ضد مسلمانان پشتيباني مي

كه اوضاع داخلي كشورش به لحاظ تزلزل سلطنت و ناخشنودي مردم، وخيم بود طبعاً 
توانست با نيروي مؤمن و پرحرارت سپاه اس�م مقابله كند از اينرو حمايتش از قبائل  نمي

و حيره بجايي نرسيد بلكه در رويارويي با مسلمين، تمام قلمرو خود  عرب در سواد عراق
 .را از دست داد!

در روز نبرد قادسيه، چهار هزار سپاهي با رستم فرخّزاد «ب�ذرُي گزارش مي كند كه: 
ناميدند. اين چهار هزار تن ايراني، از  درجنگ حضور داشتند كه آنانرا گارد شاهنشاهي! مي

خواستند تا در هر كجا از سرزمين اس�م مايل بودند فرود آيند، و با هر  مسلمانان امان
كس كه دوست داشته باشند همپيمان گردند و براي آنان عطايي مقرر شود، و مسلمين نيز 

اند: سرانجام  اينگروه، چنانكه مورخان نوشته .23F1»خواست نمودند، بديشان بخشيدندآنچه در
24Fشهر كوفه اقامت گزيدندبه ميل خود، مسلمان شدند و در 

هنگامي كه زبدگان سپاه  .2
توانست  اي به ميدان جنگ آمده بودند، چگونه دولت ساساني مي ايران با چنين روحيه

                                           
لى اونع أن ي�لوا حيث أحبوا و�الفوا كن مع رستم يوم القادسية أ�رعة آلاف �سمون جند شه�اش،ها فاست« -1

 ).279، صفتوح البلدان. (»سألوه يطعأف ءاطعلوا ذال  ضرهي ملفمن أحبوا و

لى اوملع«: خوانيم ) مي279، (ص فتوح البلدانر د -2 لبارصة و ةرواسأ هيلع ملسأ    أتوا الكوفة فأقاموا لث 

 .»...بها
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قلمرو خود را از دست ندهد يا در حيره و سواد، به پيروزي نائل آيد؟ و هنگامي كه 
ياور باشد كه بنا به  يپشتيبان و ب يزدگرد پادشاه ايران، در داخل كشور خود آنقدر بي

25Fروايتي، بدست آسياباني كشته شود

توان گفت كه مردم ايران از فرمانروايي  ميچگونه  1
 وي راضي بودند و آرزوي زوال حكومتش را نداشتند؟
شد،  شمرده مي» بخش نبردي آزادي«پس نبرد مسلمانان با دولت ساساني در حقيقت 

يران گرمي داشتند و آنرا ازجان و دل پذيرا بهمين جهت ايرانيان، ورود اس�م را به ا
بپذيرند و بر آئين خود پايدار مانند كه پيامبر » جزيه«توانستند  شدند، در صورتيكه مي

كِتَابِ « دربارة ايشان فرموده بود: بزرگوار اس�م
ْ
هْلِ ال

َ
ةَ أ َنُس ْمِهِبّ    ا 

با آنان «. 26F2»نُّو
 . »رفتاري كنيد كه با اهل كتاب بايد كرد

النهرين كه به عرب آميخته و با ايشان نزديكتر از  ردم حيره و سواد و ديگر نواحي بينم
خبر نماندند و سرانجام دل به اس�م سپردند بويژه  پارسيان بودند، نيز از اين ماجراها بي

دهد، مسلمانان با نيروي عجيب ايمان و توكل  اي جنگ رخ مي ديدند در هر منطقه كه مي
كنند و اعتماد اصلي آنان به عده و عده نيست!چنانكه در آغاز نبرد با  يبه خدا پيكار م

خالدبن روميان، يكي از سربازان كه فراواني دشمن و كمي رزمندگان مسلمان را ديد، به 
 :وليد گفت

 !.»مسلم�ـأقل الا �أرث الروم و«

                                           
لتاعاملف ب تساثامون لق يإ ماقلـفنام يزدجرد ل«نويسد:  مي» الأخبار الطوال«دينوري در  -1 ه الطحنا لهان شةّد 

دينوري، چاپ قاهره،  ، اثر احمد بن داودالأخبار الطوال( .»!... رلنه هأق يفأراقنم ىرلاح، فقتله وأخذ سلبه و

يزدگرد را از شدت رنج و خستگي خواب در ربود، چون خوابش سنگين شد آسيابان با «: ) يعني140ص 
 .»فت و جسد وي را در رودخانه افكنداش را بر گر چنگك آسيابش او را كشت و جامه

(جالب  207، ص 1اثر مالك ابن انس، چاپ قاهره، جزء  موطأ،ـوال. 140الخراج، اثر قاضي ابويوسف، ص  -2

عن  كمال«خوانيم:  رسد. در سند او چنين مي مي آنستكه گزارش مالك از طريق ائمه شيعه به رسول اكرم
خا نب رمع نأ هيبأ نع دلاطب ذكر ال      � نب رفعم  أمرهم؟ فقال  في ضأعي ف يمجوس فقال: ما أدرـ

 .»يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ف أشهد لسمعت رسول االلهحمرلادبن بن عو
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 .»روميان چه بسيار و مسلمانان چه اندكند!«
 خالد به او پاسخ داد:

رلناب دونلجاص ومسـ�رث الما أقل الروم و« ثر�ت امنإ   خاب لقلذنلا لا بعدد 
 .27F1»الرجال

يابند و با  مسلمانان چه بسيار و روميان چه اندكند، سپاهيان تنها با ياري خدا افزايش مي«
 . »گيرند، نه با شمار مردان ! ياري نكردنش كاهش مي

فقد أتیت�م بأقوام « :گفت –فرماندار حيره  –همين خالد بود كه به قبيصه بن اياس 

 .28F2» !حا على م�نم ليوةـ صرحأ ىلع ال
ام كه بيش از آنچه شما به زندگي حرص داريد، آنان  من با گروههاي به سوي شما آمده«

 . »اند! مشتاق مرگ

 :گفت –نمايندة مردم حيره  –و نيز به عبدالمسيح بن عمرو 

 .29F3»بتح امك وشر متنأ نبخا لمر!ـلفقد جئنا�م بقوم �بون ا«
ام كه مرگ را چنان دوست دارند كه شما شرابخواري را  من با گروهي به سوي شما آمده«

 . »داريد! دوست مي

كرد و آنان را براي شنيدن پيامي  پيدا است كه اين ايمان پرشور، تودة مردم را جلب مي
 ساخت. آماده ميپديد آورده بود،  كه چنين طوفاني در دل پيروانش

اي برخوردار بود و در  از سوي ديگر پيام تازه، از روشني و صراحت و استواري ويژه
خ�ل آن، آراء پيچيده و متناقض مذاهب ديگر دربارة مبداء عالم و روابط انسان با خدا، 

نياز را با بشري  شد. اس�م نه مانند مسيحيت نسطوري، خداي قائم بذات و بي ديده نمي
كه روزي زاده شد و روزي ديگر از جهان برفت و خود نيازمند و  چون عيسيهم

                                           
 .397، ص 3(تاريخ طبري)، ج  تاريخ الأمم والـملوك -1

 .344، ص 3، ج تاريخ الأمم والـملوك -2

 .345، ص 3، ج تاريخ الأمم والـملوك -3
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30Fشمرد عبادتگر و دردمند بود، متحد مي

و نه همچون آئين زرتشت، در كار آفرينش به دو  1
شرّ «و ديگري » نيك آفرين«اهورا مزدا و اهريمن) قائل بود كه يكي («مبداء مستقل 

 :گفت ديد و مي قدرت خداي يكتا ميبلكه خير و شر را در سايلإ  .31F2»آفرين

﴿ ٞ ِ ٱ عِندِ  مِّنۡ  ُ�ّ   .]78النساء: [ ﴾َّ
 .»بگو همگي از نزد خدا است«

داد كه: با خداي جهان، ديگري نيست چرا كه  قرآن، كتاب آسماني مسلمانان تعليم مي
در آنصورت هر دسته از آفريدگان تابع خداوند خود بودند و همچون خدا يا نشان از 

يگر جدايي و استق�ل داشتند و در نتيجه، خير و شر چنانكه در اين جهان م�حظه يكد
 گويد: آميختند، قرآن كريم مي نميشود، بهم  مي

ٰ  منِۡ  ۥمَعَهُ  َ�نَ  وَمَا﴿ هَبَ  اإذِٗ  هٍ� إَِ� َ َّ  ّ ُُ  ٰ ِ إَِ�  .]91[المؤمنون:  ﴾خَلقََ  بمَِا ۢ

                                           
الهي و انساني   صيتفرقه نسطوري، به قول دكتر جرج شحاته قنواتي عقيده داشتند كه: در مسيح، دو شخ -1

خر الآمسيح شخص�، أدحهما ال� وـال فقوم یدؤ نلاسطوي نأ وه ة�رف«نويسد:  همراه بوده است! وي مي

 ).79، چاپ بيروت، ص الحضارة العربيةمسيحية وـال( .!»�اسا�

به اهريمن  چنانكه كتاب اوستا (بخش و نديداد)، آفرينش زمستان و گرماي سخت و مورچه و امثال اينها را -2
: ونديداد اوستا، ترجمه دكتر موسي دارد (به به اهورا مزدا منسوب ميدهد و آفرينش امور خير را  نسبت مي
نويسد: در دينكرد،  شود بطوريكه دكتر محمد معين مي نيز دفاع از ثنويت به وضوح ديده مي» دينگرد«جوان، 

 .»ستي مطلق اديان كليمي، مسيحيت و اس�م استپر نصف بيشتر مطالب، وقف دفاع از ثنويت در برابر يكتا
هاي زرتشت، از ثنويت خبري  درگات«اند كه:  ). البته برخي گفته25(مزديسنا و ادب پارسي، چاپ تهران، ص 

به هر صورت، اس�م هنگامي با زرتشتيان، روبرو »! نيست و اين انديشه، در ديگر بخشهاي اوستا آمده است
اشتند خواه اين پندار را از زرتشت گرفته بودند يا از ديگري! با اينهمه، درگاتها نيز شد كه به ثنويت گرايش د

 خوانيم: مانند آنچه كه در زير ميشود كه رنگ ثنويت تندي دارد  سخناني ديده مي
اند، از آنچه آن يكي مقدس، بديگري  خواهم سخن بدارم از آن دو گوهري كه در آغاز زندگاني بوده من مي«

(گاتها،  .»!گفت كه فكر و تعليم و خرد و آرزو و گفتار و كردار و روح ما با هم يگانه و يكسان نيستخبيث، 
 ترجمه ابراهيم پور داود). 2فقره ، 45يسناي 
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د] آن گاه هر معبودى آنچه را كه آفريده بود، ] با او نيست. [اگر باش و هيچ معبود [ديگرى«
 .»برد مى

اس�م، به آئين ماني نيز شبيه نبود كه شرك را از زرتشيگري و رهبانيت را از 
32Fاي ساخته بود! مسيحيگري گرفته و به پندار خود، آئين تازه

1. 
گر  النهرين، به صورت پيامي نو و روشن و استوار جلوه از اينرو اس�م براي مردم بين

هاي بزرگ (ايران و بيزانس و مصر...  شد كه پيرواني با ايمان و پرشور داشت و بر قدرت
) فائق آمد و با توكل بر خداي يگانه، آنها را درهم شكست. اين بود كه آنمردم، به تدريج 
مذاهب خود را به دست فراموشي سپردند و به سوي اس�م گرويدند و به بركت وحدت 

ر مسلمانان، آماده شدند تا تمدن درخشندة اس�مي در سرزمينشان گام و هماهنگي با ديگ
نهاد.

                                           
نگاه كنيد. محمدبن  229اثر بيروني، ترجمه اكبر دانا سرشت، چاپ تهران، ص » آثار الباقية: «در اينباره به -1

 از ماني و كيش او سخن گفته است. اي گسترده بگونه» الفهرست« :اسحق نديم هم دركتاب



 
 

 النهرين شهرسازي در بين

النهرين كه در روزگار خ�فت أبوبكر آغاز شده بود در دوران خليفلإ دوم عمر  فتح بين
به دست مسلمانان افتاد. عتبه بن غزوان » ابُلَّه«به پايان رسيد. در سال چهاردهم هجري، 

ه كنار شطّ العرب فرود آمد و در آنجا محلي را براي اردوگاه نظامي خود برگزيد. سپس ب
از خليفه اجاز گرفت تا اردوگاه وسيعتري را در نزديك محمرهَ (خرمشهر كنوني) بپا دارد 

هجري قمري، شهر بصره براي سكونت آماده شد در حاليكه  16و بدين ترتيب در سال 
ها و مسجد شهر را با قصَب (=  هنگام، خانه د. مردم بصره در آنتن نبودن 800بيش از 

ني) ساخته بودند ولي پس از مدتي آنها را بازساري نمودند و در ساختمان خانه و مسجد 
سوزي قرار داشتند.  گيري كردند زيرا كه بناي مزبور در معرض خطر آتش ه از خشت بهر

روي آوردند تا آنجا كه جمعيت اين شهر در  بزودي مسلمانان از اطراف و اكناف به بصره
33Fهزار تن رسيد! 60به  المؤمنين علي دوران خ�فت امير

و از مراكز مهم داد و ستد و  1
34Fهاي ابله ومعقل بازرگاني به شمار آمد و مساجد متعددي در آن بنا گرديد و رودخانه

را  2
ند و رويهمرفته، خرمي و هاي فراوان در آنجا پديد آورد در آن احداث كردند و نخلستان

رونق بسيار يافت و اديبان و شاعران و متكلمان و فقيهان و مفسران نامداري از بصره 
برخاستند كه در صفحات آينده از ايشان ياد خواهيم كرد. تا آنجا كه جغرافيدان مشهور 
اس�مي، محمدبن احمد مقدسي در روزگار خود (قرن چهارم هجري) بصره را از بغداد 

من، اين شهر را از بغداد خوشتر دارم براي آسايشي كه در «نويسد:  برتر شمرده ومي هم

                                           
 ).123، ص موسوعة العراق الحديث( .»ست� ألفاً  طالب يأ نب لي ةفع  غعكاس ددناه يفو« -1

به  »اذإ جءا نهراالله طبل نهر معقل«اين رودخانه در زمان خ�فت عمر، به اهتمام معقل بن يسار مشهور عربي:  -2
 كند.  رودخانه اشاره مي همين
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 .35F1»بردند بسيار كه در آنديار بسر ميآنجا هست و صالحان 
النهرين ساخته شد، كوفه بود.  شهر مهم ديگري كه در دوران زمامداري خليفلإ دوم بين

ص، در كنار فرات بنا گرديد. بنابر اين شهر با اجازة خليفه و به اهتمام سعد بن أبي وقا
روايات ايراني، پيش از بناي كوفه شهري در همان محل وجود داشت كه هوشنگ 

شد و پس از ويراني شهر مزبور، سعد بن  پيشدادي آنرا ساخته بود و سورستان ناميده مي
36Fابي وقاص آنرا تجديد بنا كرد

2. 
هجري قمري) آغاز شد و  18ساختمان كوفه چند ماه پس از بصره (در حدود سال 

37Fپس از مدت كوتاهي قبائل گوناگوني جذام

38Fهوازن 3

39Fو خزاعه 4

40Fو غطفان 5

41Fو خزرج 6

و  7
42Fمراد

43Fو همدان 8

و ديگر قبائل عرب روي بدان نهادند و جمعيتش در روزگار خ�فت  1

                                           
حاصلا ةثر�و اهقفرلل� فيهاو« -1   ، چاپ ليدن، قاليممعرفه الأ أحسن التقاسيم في( » أعدادغب نم لىإ بج 

 ).117ص

، فتوح البلداننگاه كنيد. ب�ذري در » كوفه«به اهتمام دكتر مصاحب، ذيل واژه » فارسي معارفـال ةدائر«به  -2

 اره كرده است.نيز به اين امر اش 275ص
بردند سپس به مسلمانان  اين قبيله، مسيحي بودند و در صحراها (ميان حجاز و سوريه و مصر) به سر مي -3

 به ياري ايشان برخاستند.» يرموك«پيوستند و پس ازجنگ 

شدن،  انبه اس�م گرويدند. پيش از مسلم» حنين«زيستند و پس از نبرد  العرب مي ةقبيله هوازن در شمال جزير -4

 پرستي بودند. بر آئين بت
ز اس�م قبيله خزاعه در اصل، يمني بودند سپس به مكه كوچ كردند و به كليدداري كعبه رسيدند. آنان ني -5

 آوردند.
با عائشه » جمل«غطفان، در جنگ احزاب (خندق) به نبرد مسلمين آمدند. سپس مسلمان شدند و در جنگ  -6

 امويها را ياري دادند.» زاب«كار همراه بودند و در پي
 –به مدينه كوچ كردند و به همراه همتاي خود » سد مآرب«قبيله خزرج، اصل يمني داشتند و پس از شكستن  -7

 بودند. اس�م آوردند و در همه غزوات، يار پيامبر –قبيله اوس 
م آوردند و بعد از وفات پرستيدند. سپس اس� را مي» يغوث«قبيله مراد، از قبايل جنوب عربسان بودند و بت  -8

 مرتد شدند. آنگاه در خ�فت ابوبكر دوباره به اس�م بازگشتند. ابن ملجم مرادي، قاتل علي رسول اكرم
 از همين قبيله بوده است.
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هزار تن رسيد و به تدريج مساجد و بناهاي رفيع با گچ و  65به  المؤمنين علي امير
ا ساخته شد و از مراكز مهم نشر ادب و فقه و حديث و تفسير و ديگر علوم آجر در آنج

از مدينه بدانجا فرود آمد و كوفه را مركز  اس�م به شمار آمد به ويژه كه امام علي
بساط  فرمانروايي خود قرار داد و صد چندان بر اهميتش افزود و ياران و شاگردان 

 ين همه، به خواست خدا خواهد آمد.ه شرح اعلوم اس�مي را در آن شهر گستردند ك
نامند و آندو را كانون دانش و فرهنگ اس�مي در  مي» عراقين«كوفه و بصر را 

 د.شمارن النهرين مي بين
از مناطق ديگري كه در عصر خليفلإ دوم بازسازي شد بايد موصل را نام برد كه پيش 

اوخ ارنآ يم�سا حتف زلن مي ر ميان دجله و فرات قرارگرفته و ناميدند. اين شهر كه د 
44Fعراق و جزيره

هجري قمري ساخته شد و به  20پيوندد، در سال  را به يكديگر مي 2
تدريج گسترش يافت و نهر سعيد در آن حفر گرديد و مساجد و بناهاي شكوهمند و 

اي بلند برايش ساختند كه آنرا سور موصل نام نهادند و بزودي كساني از قبائل  ديواره
45Fلف عرب بويژه از ربيعهمخت

46Fو مضر 3

گيري از  در آنجا گرد آمدند و مردم موصل با بهره 4
رودخانلإدجله، به شهر خود رونق بخشيدند چنانكه نخلستانها و مزارع سرسبز و آسيابهاي 
آبي فراوان در آن ديار بپا داشتند. از سوي ديگر دانشهاي اس�مي در موصل راه يافت و 

 بان بسيار در آن شهر پديد آمدند.هان و اديقاريان و محدثان و فقي
47Fالبته شهرهاي پرشكوه ديگري همچون واسط

48Fو بغداد 5

النهرين بنيانگذاري  نيز در بين 6

                                                                                                             
اس�م آوردند و از شمال صنعا، به كوفه  پرست بودند و به دست علي ابن قبيله (همدان) نيز يمني و بت -1

 بهمراه امام، با معاويه جنگيدند.ر صفين آمدند و در پيكا
 ركيه را نيز فرا گرفته است.جزيره، بنا بر مرزبنديهاي امروز، بخشي از شمال سوريه و مقداري از خاك ت -2
 اي بودند كه اصل يمني داشتند و از آنجا به شمال جزيرة العرب و سپس به شمال فرات مهاجرت كردند.  قبيله -3
 رسند.  مي يكي از اجداد پيامبر اس�م» عدنان«حجاز كه به كثرت افراد مشهور بودند و به  اي از اهل قبيله -4
 بن يوسف ثقفي ساخته شد. اين شهر، در زمان حجاج -5
 در زمان منصور عباسي بنا گرديد. بغداد، -6
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جاي خود از آنها ياد خواهيم شدند. كه پس از دوران خ�فت عمر آنها را ساختند و در 
 كرد.

كه برخي، رقم آنرا به  ع�وه بر اين، مساجد فراواني در روزگار خ�فت عمر بنا گشت
49Fاند چهار هزار مسجد رسانده

النهرين ساخته شد كه  وبخشي از مساجد مزبور در بين 1
آمد. در همين عصر، راهها و  كانون تجمع علماي دين و جويندگان دانش به شمار مي

ها را اص�ح كردند و پلها وبازارها پديد آوردند. در هر شهري براي رسيدگي به نظام  جاده
سعدبن «(نويسد:  ح البلدان مياي ساختند. ب�ذري در فتو ور وجرائم عمومي دار الأمارهام
. 50F2»الأماره كوفه را در جايگاهي مرتفع و در پيرامون آن، بنا كرد وقاص) مسجد و دار ابي

عمر فرمان داد تا براي «ها ترتيب دادند. و  براي مسافران در شهرهاي اس�مي ميهمانخانه
اي بسازند و مسافران در آنجا  شوند ميهمانخانه يگر شهرها (به كوفه) وارد ميكسانيكه از د
هاي جديد ساختند و خ�صه، آباداني  . نهرهاي تازه حفركردند و خانه51F3»آمدند فرود مي

 بسيار فراهم آوردند.

                                           
 بر اين قول رفته است.» روضة الأحباب« :جمال الدين محدث در -1

 ).275، ص فتوح البلدان( »ما حولو ياعلا ماقل اهت يفأما ضوع مسجدها ودرا« -2

 ).277، ص فتوح البلدان( .»كاف ًاراد قافنوا ي�لونهامن يرد من الأـأمر عمر أن يتخذ ل« -3



 
 

 النهرين چهرة عدالت در بين 

النهرين، نزديك  چنانكه دانستيم بين
4
گيرد و كانون فرهنگ  از خاك عراق را در برمي 3

او ود هب ار قارع ،مود لإفيلخ .تسا هدش عقاو قارع رد ،نيمزرس نآ ندمت ليت تقسيم 
او ودنيا زا كي ره و ،هفوك تيلاليت را بلحاظ اداري و مالي       و هرصب تيلاو ، و

مقام قضاء  مستقل ساخت و براي هر كدام اميري برگزيد و در هر شهري، كسي را به
خواندند  مي» عامل خراج«اي تعيين كرد كه او را  برگماشت و در اموري مالي، مأمور ويژه

كرد و اگر امير  و خود بر هملإ كارگزارانش نظارت داشت و كار آنها را حسابرسي مي
ستاند. ابوجعفر  داد و حقّ مظلوم را از وي مي آلود، او را آشكارا كيفر مي دست به ستم مي

اي مردم! سوگند بخدا كه من  :خطبه خواند و گفت» عمربن خطاب«نويسد:  ميطبري 
فرستم تا بر پيكرتان تازيانه زنند و اموالتان را بگيرند ولي  كارگزاراني به سوي شما نمي

فرستم تا دين و سنت (پيامبرتان) را به شما بياموزند. پس هركس كه  آنها را به سويتان مي
ه است بايد تا شكايت به من آورد و قسم به كسي كه جان عمر رفتاري جز اين با او شد

در دست او است من حتما قصاص خواهم كرد! در اين هنگام عمروبن عاص برجست و 
مؤمنان، اگر مردي از فرماندهان مسلمين كه بر رعيت گماشته شده، يكي از  گفت: اي امير

داري؟ عمر پاسخ داد:  روا ميافراد رعيت خود را تأديب كند، آيا دربارة او هم قصاص 
آري سوگند به كسي كه جان عمر در دست او است در آن هنگام، قصاص خواهم كرد و 

52Fدربارة خودش چگونه نكنم با اينكه ديدم رسول خدا

با اين  .53F1»فرمايد؟! قصاص مي 1

                                           
صفوف » بدر«پيش از جنگ  اند رسول اكرم ممكن است اين موضوع با آن حادثه پيوند داشته باشد كه نوشته -1

گذر كرد كه از صف منحرف شده بود. پيامبر با » سواد بن غزيه«د، در آن هنگام از برابر كر يارانش را مرتب مي
اي كه در دست داشت به شكم او زد و فرمود: اي سواد، راست بايست. سواد گفت: اي رسول خدا مرا به  تركه

 ده! رسول اكرم درد آوردي با آنكه خداوند ترا براي اجراي حق فرستاده است بنابراين اجازه قصاص به من
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طرز رفتار، كارگزاران خليفه جرأت نداشتند دست تجاوز به جان و مال مردم دراز كنند و 
چون گروههاي اعزامي (شهرها) «حدود عدالت پاي بيرون نهند. بنابر گزارش طبري:  از

گفتند وي  كرد، همينكه مي آمدند، عمر دربارة اميرشان از آنها پرسش مي به سوي عمر مي
پرسيد:  گفتند: آري، مي كند؟ اگر مي پرسيد: آيا بيمارانتان را عيادت مي نيكو رفتار است، مي
كرد: رفتارش  دادند، سوال مي رود؟ و چنانكه پاسخ مثبت مي مان نيز ميآيا به عيادت غ�

نشينند (يا بزودي اجازة ورود  با مردم ناتوان چگونه است؟ آيا آنها بردش به انتظار مي
دادند، او را از مقامش  ها پاسخ منفي مي يابند؟) در صورتيكه به يكي از اين خصلت مي

54Fكرد عزل مي

نشست و در  عمومي با بزرگان صحابه، به راي زني مي خليفه، در كارهاي». 2

أعوذ «گفت:  بست و مي برد و آنرا به كار مي بهره مي اكثر امور، از رأي صائب علي
برم كه بدون حضور ابوالحسن  از مشكلي به خدا پناه مي«. 55F3»ه نسحوبأ لا!الله من معضلة واب

 . »پيش آيد علي

                                                                                                             
ب�فاصله شكم خود را عريان نمود و گفت: قصاص كن! سواد پيامبر را در آغوش گرفت و بر پيكرش بوسه 

رود كه كشته شوم خواستم تا بدينوسيله پيكرت را لمس  زد و گفت چون جنگ در پيش است و احتمال مي

تاريخ الأمم  :و نيز به 666الأول، ص  ، اثر ابن هشام، چاپ مصر، القسمالسيرة النبوية :كرده باشم. (به

 نگاه كنيد). 446، ص 2ج  ،والـملوك

ضرلي�او �أشي لاو م�رالآرسل أاي :لاقف ،باطلخا نبا رمع ب اهيأ الناس إ� اوالله ما « -1 خذاو أًلاامع  
 يذاوف للىإ هعف�ل كم�ليإ مه ى هب لعف نمف ،م�تنسو م�نيد م�وملعليشء سوای ذلأأموال�م ولك� 
ا نكن رجل من أمرءا  كمؤمن� أاريتـال م�أقصنه منه. فوثب عمر�ون الع،صا فقال: يا نفس عمر بيهد لأ

ذاو یأ :لاق !هنم هصقل كلى �ملع رعية فأدب بعض رعيته، إنـال   قصنه منه، نفس عمر بيهد اذإً لأ ي
 ).204، ص 4، ج يخ الأمم والـملوكتار( .»!يقص من نفسه االله و�يف لا أقصه منه وقرد رأيت رسول

هأس رمع على اومدق اذإ دفولالم عن أم�هم، فيقولون خ�اً، فيقول« -2 نعم،  :؟ فيقولون: هل يعود مراض�م
لاب هعينص ضله ؟فيع سل� إف ؟هباب علىناولاق  خلصلة  :نعم، فيقول :هل يعود العبد؟ فيقولون :فيقول
 ).226، ص 4، ج مم والـملوكتاريخ الأ( .»لهزع ،! :منها

، اثر احمدبن أنساب الأشراف :. مقايسه شود با394، ص 7، چاپ لبنان، جزء »النهايةالبداية و«تاريخ ابن كثير  -3

 .100ذري، چاپ لبنان، ص يحيي ب�



 بين النهرين در روزگار خلفاي راشدين  26

 

را به نيابت  شد، علي گاهي كه از خ�فت دور ميبنابه نوشتلإ مورخان، خليفلإ دوم 
داد. طبري (و همچنين واقدي)  گماشت و بر مدينه توليت مي از خود در آنجا مي

عمر از مدينه بيرون رفت و علي را در آن شهر جانشين ساخت و گروهي از «نويسد:  مي
و عراق گرفته تا ازحجاز  –اين بود كه در حوزة حكومت وي  .56F1»صحابه را نيز بهمراه برد

 چهرة عدالت درخشيدن گرفت. –ايران و شام 
آورد سپس، ده تن  عمر، هر ساله خراج عراق را گرد مي«نويسد:  قاضي أبويوسف مي

گرفتند  آمدند و چهار بار خدا را گواه مي از اهل كوفه و ده تن از اهل بصره به سويش مي
آنها هيچ مسلمان و همپيماني، ستم  اند و در گردآوري كه اموال مزبور، ح�ل و پاكيزه

57Fنديده است

در آنروزگار، عمال حكومت از ظلم به افراد رعيت، هر چند مسلمان هم ». 2
 به مسلمانان گفته بود: نبودند، پرهيز داشتند چرا كه پيامبر اس�م

 .58F3»ملعون من راض مسلماً أو غ�،ه ملعون!«
(و آنرا جبران نكند) از رحمت خدا دور  كسي كه به مسلمان يا غير مسلماني زيان رساند«

 .!»است، آري از رحمت خدا دور است
مسلمانان را از آنكه بر «از اينرو خليفلإ دوم به أبي عبيده نامه نگاشت و فرمان داد كه 

 .59F4»كسي از اهل ذمه ستم كنند، بازدارد

                                           
لىع الخرج عمر، و«عبارت طبري چنين است:  -1 تاريخ الأممم ( .»خرج معه الصحباةمدينة وـًايلع ف 

طالب  يا نب لي ،ةنيعـلى فلختع الو« :خوانيم ) و در عبارت واقدي چنين مي63ص  4، ج ـملوكلاو

 ).236، ص 1واقدي، جزء  ، اثر محمد بن عمر،فتوح الشام( .»مدينهـخرج من الو

بى� نكا باطلخا نب ل قارعلاك سنة ... ثم �رج « -2  لانه من طيب، مافيه ظلم مسلم وأله ابالله إرم 

 ).124، ص الخراج( .»معاهد

 .107لخراج، اثر قاضي ابويوسف، ص ا -3

، اثر قاضي الخراج( »ذا للمةأمسلم� من ظلم أدح ـمره أن يمنع الأنب  باطلخا ىأ لىا بتكب عبيةد يو« -4

 ).107ابويوسف، ص
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م ها به سوي اس� پرواضحست كه اين رفتار نيز از عوامل مؤثر در جلب قلوب ذمي
 النهرين را به قبول دين حق برانگيخت. شد و معاهدين بين



 
 

 النهرين  انتشار قرآن كريم در بين

 24پس از آنكه روزگار عمر سپري گشت، دوران خ�فت عثمان بن عفّان (سال 
عمر براي خشنودي خدا، «هجري قمري) فرا رسيد. از عثمان نقل شده كه روزي گفت: 

كرد و من براي خشنودي خدا، به خانواده و  روت محروم ميخانواده و نزديكانش را از ث
60Fكنم نزديكانم بذل و بخشش مي

بهر حال از جمله كارهاي ارزشمندي كه در روزگار »! 1
برداري از قرآن كريم و پراكنده ساختن آن در شهرهاي  خليفلإ سوم، صورت گرفت، نسخه

ي و روائي از آثار تاريخ مهم و پرجمعيت اس�مي بود. شرح اين اقدام برجسته چنانكه
 آيد چنان است كه: برمي

، در ماجراي فتح ارمنستان با سپاهيان شام حذيفه بن يمان يكي از ياران رسول اكرم
61Fهمرزم بود و همچنين در مصالحلإ آذربايجان

، باتفاق سپاه عراق شركت داشت. حذيفه 2
اي از قرآن به  آيه شنيد كه شاميان و عراقيان گاهي بر سر خواندن در اين سفرها مي

كنند.  دانند و ديگري را تخطئه مي افتند و هر كدام قرائت خود را صحيح مي اخت�ف مي
اين امر بر حذيفه كه مردي پر ايمان و غيور بود گران آمد و از بيم كه مبادا مسلمانان در 
ينه كار قرآن همچون يهود و نصاري راه اخت�ف بپويند، از ياران خود جدا شد و به مد

مؤمنان، پيش از آنكه اين امت در كتاب خدا همچون  اي امير«نزد عثمان آمد و گفت: 
عثمان از اين سخن درشگفت شد و سبب »! يهود و نصاري اخت�ف كنند، آنانرا درياب
  ها را براي وي بازگفت. عثمان از اين حادثه آنرا پرسيد، حذيفه ماجراي اخت�ف قرائت

                                           
تاريخ الأمم ( »بتءاغ وجه االله ...إ�ىطعا  �هأ ىا�رفأوئ هله و أقرها� باتءاغ وجه االله، وا رمع �كن يمنع أ« -1

 ).226، ص4، ج والـملوك

اي كه عتبلإ بن فرقد براي مردم آن  آذربايجان نيز از طريق مصالحه فتح شد و كارش به جنگ نكشيد و عهدنامه -2

 نگاه كنيد). 155، ص 4، ج تاريخ الأمم والـملوكديار نوشت، در تاريخ طبري مضبوط است (به 
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فرستاد و پيام داد تا مصحفي را كه  حفصه همسر رسول خدا بيم كرد و كس را به نزد
در زمان خ�فت ابوبكر از آثار كاتبان وحي و به كمك حافظان قرآن، رونويسي كرده 
بودند به نزد وي فرستد تا روشني چند از آن تهيه شود و نسخلإ اصلي را دوباره به حفصه 

62Fبازگردانند. حفصه اين پيشنهاد را پذيرفت

چند تن كه يكي از آنها زيد بن ثابت . بزودي 1
) از سوي عثمان مأموريت يافتتند تا از روي انصاري (كاتب وحي در زمان رسول اكرم

هجري قمري  25نگاري كنند. اين لجنه، بگفته ابن حجر در سال  مصحف حفصه، نسخه
63Fتشكيل شد و پس از مدتي، نسخ متعددي از تمام قرآن فراهم آمد

2. 
آنند كه عثمان چون ء بر املر عتبيش«نويسد:   مي» المقنع«ر كتاب و داني د أبوعمر
اي از نواحي فرستاد.  ها را نوشت، آنها را چهار نسخ كرد و هر يك را به ناحيه مصحف

يكي را به كوفه و ديگري را به بصره و سومي را به شام ارسال داشت و يك مصحف را 
اند كه عثمان آنها را هفت نسخ كرد و  تهنيز نزد خود (در مدينه) نگاهداشت. و برخي گف

64Fبه مكه و يمن و بحرين هم نسخي را فرستاد

3.« 
روبرو  كار عثمان با موافقت و همراهي گروهي از بزرگان صحابه از جمله علي

 بن غفله آورده است كه علي فرمود:شد. سجستاني به سند صحيح از سويد 
نيد و دربارة كاري كه وي نسبت به روي مك  اي مردم! در انتقاد از عثمان زياده«

هاي (مغلوط را) سوزانيد، جز به نيكي ياد نكينيد. سوگند  ها انجام داد و نسخه مصحف
ها، اقدامي ننمود مگر در حضور جمعي از ما (ياران پيامبر)  بخدا كه او دربارة مصحف

                                           
 نگاه كنيد. 15، ص 9، چاپ مصر، ج ، اثر ابن حجر عسق�نيصحيح البخاریبشرح  الباری فتح :به كتاب -1

 رجوع كنيد. 209، ص 1التقان، اثر سيوطي، چاپ بيروت، ج  :به كتاب -2

 لىإ كل ياولنا نم ةيحانحمصحف جعله  أ�رع �سخ وـما كتب الـعثمنا بن عفنا ل �رث العلمءا عليأ« -3
قد عند نفسه ةدحاو. و كأمسإ و ىماشلا ل ثالثالة وألبا رصة لىإ  الكوفة ادحإهن ومنهن، فوج بوةدحا
، مقنعـال( »لبا لىإ ةخحر�نيا لىإ ةخس�و ةكم لىلمن وأياضً �سخ كوجه من ذلنه جعله سبع �سخ وأقيل 

 ).9بن سعيد داني، چاپ لبنان، ص  اثر ابو عمرو عثمان
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وييد؟ بمن گ عثمان از ما پرسيد: دربارة اين (اخت�ف) قرائت كه پيش آمده شما چه مي
گويد: قرائت من، از قرائت تو برتر است. و  رسيده كه برخي از قاريان قرآن به ديگري مي

اين امر نزديك است كه به كفر بيانجامد! ما گفتيم: نظر خودت چيست؟ عثمان هيچگونه 
65Fپراكندگي و اخت�ف در ميان نباشد. همه گفتيم: رأي بسيار خوبي است

1.« 
 ريخش آورده كه:ن، ابن اثير در تاهمچني

به كوفه وارد شد، مردي در برابر وي ايستاد و از عثمان بدگويي كرد  چون علي«
بانگ بر او زد كه: خاموش باش!   كه مردم را بر مصحف واحدي گرد آورده بود! علي

او، اينكار را در حضور جمعي از ما (ياران رسول) انجام داد و اگر حكومتي كه عثمان 
66Fرفتم كه او رفت بود، همان راهي را ميداشت در دست من 

2.!« 
البته بايد دانستكه مصاحف عثماني، بدون نقطه و أعراب بود ولي اين موضوع، 
مشكلي را در كار قرائت پيش نياورد زيرا عثمان با هر مصحفي كه به شهري فرستاد، 

بر آنچه قاري ماهري را نيز بدانجا روانه كرد تا مصحف مزبور را بر مردم بخواند. بنا
عثمان دستور داد تا زيد بن ثابت را با مصحف اهل مكه روانه ساخت «اند:  گزارش كرده

                                           
 يام الله ذا لعفلمحاصب، فوـ�حراق المفحاص وـال لووي ًا�خ لاإ له اف لاعثمنا و فاه الناس غتلالوا أيا « -1

ي نولوقتفـال ي لعف ام :لاق .ًاعيجم انم ءلام نع لاإ فحا   ن بعضهم يقول: نإ أ هذه القرائة؟ فقد بلغ� 
س لىع مصحف هذا يا�د أن ي�ون �فرا! قلنا: ما تری؟ قال: نری أن �مع او كتىئار خ�من قرائت

ي داود سجستاني، ، اثر ابن ابمصاحفـال(. »يتألا ي�ون اختلاف. قلنا: نعم ما رفلا �تون فرقه و ةدحاو

 ).22چاپ مصر، ص 

فعن  سكتأمصح،ف فاصح به وقال  ـهليإ ماق ة لجر نامثع باعف عمبج الناس لىع ال لي مدق عـل« -2

). در كتاب المقنع، 112، ص 3، ج الكامل( .»� عثمنا لسلكت سبيلهيو ولف لت منه ما وكملاء  منا فعل ذل

  »فعل عثمنا يفحاص ذالـال ي تلعفل تليو ف«آمده است:  نيز از قول علي 8اثر ابو عمروداني، ص 
كردم كه عثمان انجام  ي را ميها همان كار اگر پيش از اين، به حكومت رسيده بودم، دربارة مصحف«يعني: 
 . »داد
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و مغيره بن أبي شهاب را با مصحف اهل شام و ابوعبدالرحمن سلمي را با مصحف اهل 
67Fكوفه و عامر بن عبد قيس را با مصحف اهل بصره، فرستاد

1 .« 
ه) از اين معلمان قرآني، كتاب خدا را النهرين (كوفه و بصر مردم حجاز و شام و بين

68Fها آموختند و از روي مصحف مي

كردند تا آنكه شهرهاي مسلمانان از  رونويسي مي 2
ها راه يافت و آفاق را از  مصاحف قرآني پر شد و قرآن مجيد بصورت مكتوب، در خانه

 نور خود روشني بخشيد.

                                           
شهاب مع  يا نب ة�غبـالىك وـاالله بن السائب مع ال �عث عبدمد� وـمر زد� بن ثبات أن يقرء ابلأن عثمنا أ« -1

دليل الحيران علی مورد  :(به كتاب. »يلبا عم سیق دبع نب ررصسل� مع الكو� وا حمرلادبعن الأالشا� و

، اثر دكتر القراآت القرآنية :مقايسه كنيد بارحوع فرماييد و  18، اثر ما رغني، چاپ قاهره، ص الضمآن

 ).22بدالهادي فضلي، چاپ بيروت، صع
شهرت داشتند و برخي از آنها تا چند قرن پس از روزگار عثمان باقيماندند. » مصحف امام«ها، به  اين مصحف -2

سم ةنخس  نةهذه الس �و« نويسد:  زيسته در تاريخ خود مي اين كثير دمشقي كه در قرن هشتم هجري مي
ىولا باتك دح ... وأنراصی �رع�) تو� زد� بن ثبات الأأو ذا ول ذا مالمصحف الإـكتب هذا ال ي  ي

 :) يعني32، ص8، جزء النهايةالبداية و( »يتهأهو خط جيد قوی جاد فيما رعفنا و مر عثمنا بنأابلشام عن 

يسندگان وحي بود وفايت يافت او هجري قمري) زيدبن ثابت انصاري كه يكي از نو 45در اين سال («
مصحف امام را كه اينك در شام است بدستور عثمان بن عفان نوشت. خط مصحف مزبور چنانكه من ديدم 

 .»خطي نيكو و قوي است



 
 

 النهرين  دولت فرخندة علوي در بين

و پنجم هجري قمري در مدينه كشته شد و مسلمانان با   سال سي عثمان بن عفان در
به خ�فت، بيعت كردند. در حكومت علوي، خورشيد عدالت با درخشندگي  علي

النهرين نيز مانند ديگر  بيشتري تجلي كرد و بر جهان اس�مي پرتو افكند و بين
يمانلإ وي برخوردار سرزمينهايي كه در حوزة حكومت علي بود، از رفتار دادگرانه و كر

النهرين انتقال يافت و شهر  شد. بويژه كه مركز خ�فت در آنروزگار، از حجاز به بين
 علوي، به شمار آمد. كوفه، نخستين طلوعگاه عدل

از همان روزهاي آغازين خ�فتش، وظايف مردم را برابر خود، و تكليف  علي
را ترسيم نمود و راه و خود را برابر مردم روشن ساخت و خطوط اساسي حكومتش 

هايش  خواست درپيش گيرد، براي مسلمانان توضيح داد. در يكي از خطبه روشي را كه مي
اي مردم! مرا بر شما حقي است و شما را «كند:  از وظايف و تكاليف مزبور چنين ياد مي

بر من حقي. حق شما بر من آنستكه خيرخواهتان باشم، و سهمتان را كامل دهم، و به 
يمتان پردازم تا نادان نمانيد، و آدابتان آموزم تا دانش فرا گيريد. و اما حق من بر شما تعل

آنستكه بر بيعتم وفادار مانيد و در حضور و غياب خيرخواهي كنيد و چون شما را بخوانم 
 .69F1»پذيرا شويد و هنگامي كه فرمانتان دهم، فرمان بريد

                                           
فصلناف على م�قح امأيحة ل�م تووف� فيئ�م توعليم�م م لىع حعلي�م حقاً و ي نإ سالنا اهل« -1

ج لايتهلوا و يحقأما تعلموا. وأديب�م كيت لباب ءافولاف م�يليعة و ا   ي ةحيصلف مغيب ـالمشهد وـال 
و  33(نهج الب�غه، با شرح شيخ محمد عبده، چاپ مصر، خطبه  »ح� آمر�م ةلاطعجباة ح� أدعو�م و الإو

، يحيي ب�ذري، اثر احمد بن انساب الأشراف) مقايسه شود با 91و  90، ص 5ج  ،كملوـمم والأنساب والأ

 ).380چاپ لبنان، ص 
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ي جامعه كه مسئوليت آن، بر عهدة در اين سخنراني، علي به حقوق مالي و فرهنگ
بينيم كه دولت علوي، حقوق مزبور  نمايد و ما در تاريخ مي زمامدار نهاده شده، اشاره مي

 ايستگي اداء كرده است.را در كمال ش
آمد، به تناسب مقام و  المال فراهم مي در دوران خ�فت عمر، اموالي كه در بيت

كه خليفه، خدمات گذشتلإ آنانرا نسبت به  شد بدين معني درجات مسلمانان تقسيم مي
داشت. وي در  گرفت و سهم مسلمانان پيشتاز را بيش از ديگران مقرر مي اس�م در نظر مي

 اين موضوع بدين صورت ياد كرد كه:يكي از سخنرانيهاي خود، از 
هيچكس  - اين را سه بار تكرار نمود -سوگند به خدايي كه جز او معبودي نيست «

انان) نيست مگر كه در اين مال حقي دارد، چه به او داده شود و چه محرومش (از مسلم
دارند، و هيچكس سزاوارتر از ديگري نسبت به اين مال نيست مگر آنكه غ�مي مملوك 

سهم من نيز مانند يكي ») المال نداشتند باشد (كه غالباً اسيران جنگي بودند وحقي از بيت
ما بر اساس منزلتي كه در كتاب خدا و نزد رسولش  از مسلمانان است. اما هر يك از

بريم و همچنين، بر حسب سختيهايي كه كسي در راه اس�م ديده است  داريم، سهم مي
اي دارد) و نيز، به دليل پيشگام بودن و حاجتمندي افراد، به آنها نصيبي داده  (بهره
 .70F1»شود مي

بدليل خدماتشان به  –ن وانصار نتيجلإ سياست مالي عمر اين بود كه گروهي از مهاجرا
ازديگر مسلمانان ثروتمندتر شدند و فواصل مالي بسياري در ميان مردم پديد  –اس�م 

آمد. خليفه در سال آخر عمرش، از اين كار ناخرسندي نشان داد و متوجه شد كه سياست 
دانم از  ياگرآنچه را كه اكنون م«مالي مزبور، درست نبوده است از اينرو اع�م داشت كه: 

                                           
قح به من أدح أو منعه، وما أعطيه أمال قح ـهذا ال ي له لاإ فأما من  –ثلاثاً  –لا � ألا هو  يذا اللهلو« -1

اولرجل  قسمنا من رسول االلهكتاب االله و على  النزانم يفدحهم وأنا فيه لاإ كأما و كدح لاا عبد ملوأ
ي هئلافو ي همفقسلام، اولرجل والإ  ي هئانفسلام، اولرجل والإ  تاريخ الأمم (. »احجتهسلام، اولرجل والإ 

 ).211، ص 4، ج والـملوك
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گرفتم و ميان مهاجران فقير تقسيم  پيش دانسته بودم، مازاد اموال توانگران را مي
71Fكردم مي

المال ادامه يافت و خليفلإ  در تقسيم بيت» سياست تبعيض«در دوران عثمان نيز ». 1
 سوم به تصميمي كه عمر بن خطاب در اواخر عمرش گرفته بود، وقعي ننهاد. علي

بناي تقسيم اموال را برسم مساوات ميان مسلمانان نهاد و درجات  چون به خ�فت رسيد
ايماني و خدمات ديني آنها را در توزيع سهامشان دخالت نداد و ثواب خدمتگزاري آنان 

 را موكول به پاداش خداوند دانست كه:

ِ ٱ ثوََابُ ﴿   .72F2]80[القصص:  ﴾الحِٗ َ�ٰ  وعََمِلَ  ءَامَنَ  لمَِّنۡ  خَۡ�ٞ  َّ
اي برابر تقسيم  اگر اين مال از آن من بود، ميان مسلمانان بگونه«اينباره گفت: امام، در 

73Fكردم در صورتي كه اين مال از آن خدا است مي

3!«. 

به نزد  گروهي از ياران علي«آورده كه: » الغارات«ابواسحاق ثقفي كوفي در كتاب 

و أشراف عرب و قريش مؤمنان، اين اموال را به مردم ببخش  وي آمدند و گفتند: اي امير
داري راه مخالفت پويند و به سوي  ها برتري ده! و هم بر كسانيكه بيم را بر مواليان و عجم

دهيد كه پيروزي را از راه  پاسخ داد: آيا بمن دستور مي (معاويه) گريزند ... علي
اي در آسمان  كند و ستاره ستمگري بجويم؟! سوگند به خدا كه تا خورشيد طلوع مي

درخشد دست بدينكار نخواهم زد، بخدا اگر اموال ايشان از آن من بود، ميان آنها  مي
74Fكرد تا چه رسد بدانكه اموال، ازآن خودشان است اي برابر تقسيم مي بگونه

4.!« 

                                           
تاريخ ( .»مهاجر�نـءاي لى اهتمسقفع فقرءا الخذت فضول أموال الأما استبدر،ت لأ يلو استقبلت من أمر« -1

 ).226، ص 4، ج الأمم والـملوك

 ».ه كار شايسته پرداخت، بهتر استراييد و بپاداش الهي براي كسي كه به حق گ« -2

 ).122، خطبه ةنهج البلاغ( مال مال االله؟ـلسو�ت بینهم، فيكيف وأنما ال ي لالـا وكن ال« -3

اشف فضل هؤءلا الأموال ومؤمن� أعط هذه الأـال م�أاوش يإله فقالوا: يا  باحصأ نم ةفئاط  لىع« -4
أن  مرو�: أاتهر لى مله لاقف ...عتخ نمو مجعاالنا نم هفلاخ فس ولىاو وـ ش�ىلع المن العرب و

لواسيت  ول يام ملهام نكالالسمءا �م، و ي حلاام فما طلعت شمس و االله لا أفعلجاب صرلنا بلور؟! و
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كرد سپس نماز  المال را آب پاشي مي هر روز جمعه، بيت علي«نويسد:  ثقفي مي
رستاخيز گواهم باش كه من مال مسلمانان را  گفت: در روز گزارد و مي نافله در آنجا مي

75Fدر تو زنداني نكردم

1.«! 
مالي از اصفهان به نزد علي آوردند و آنرا به هفت «نويسد:  ابن اثير در تاريخش مي

هاي كوفه) تقسيم نمود و در ميان آنمال، گرده ناني يافت، آنرا نيز  سهم (به شمار بخش
انلإ كوفه را فرا خواند و ميانشان قرعه افكند تا ببيند پاره كرد. آنگاه فرماندهان هفتگ  هفت

76Fكند ها از كدامين آغاز كه در پرداختن سهم 

2.« 
هارون بن عنتره از پدرش روايت كرده كه: من، در فصل «نويسد:   باز هم ابن اثير مي

دوش افكنده  اي كهنه و فرسوده بر در خورنق وارد شدم و او حوله زمستان بر علي
ات سهمي  مؤمنان، خدا در مال براي تو و خانواده گفتم: اي اميرلزريد.  ميآن بود و در 

                                                                                                             
كه م�حظه ). چنان75، ص 1، اثر ابواسحاق ثقفي، چاپ تهران، ج الغارات(. »هاوملم �نما �بینهم فكيف و

المال، از آن خدا است و در گزارش ثقفي آمده كه اموال  شود در نهج الب�غه تصريح شده كه اموال بيت مي
مزبور از آن مردم است! بايد دانستكه ميان ايندو تعبير، اخت�في وجود ندارد زيرا خداي سبحان نيازمند به مال 

رسد و از آن ايشان  ، به مردمي كه استحقاق آنرا دارند ميشود و منال نيست و اموالي كه بنام او نامگذاري مي
 ست.ا

ل لىع ـال كيوم القيامة ا� لم حابس في ي دهلأمال ثم يتنفعل فيه �وقول: ـال كن ينضح بيت ن علياً أ« -1

 ).50، ص 1، ج الغارات( »مسلم�ـال

اع امرءا لااسباع ًا لى همسقفع سبعة، وجد فيه رغلام ناهبصا نم لى همسقفع سبعة أسهم، فو لي مع« -2

 ).399، ص 3، ج التاريخ الكامل في(. »لاوً أيهم يعىط أي مهنیب عرقألنظر 

هاي مالي به مسلمين، احوال روحي نيازمندان را نيز از نظر  ع�وه بر رعايت برابري و عدالت در كمك امام
ك، احساس حقارت كنند. ابن كثير دمشقي در خواست كه آنها هنگام درخواست كم داشت و نمي دور نمي

ضر ع الأ ك�تب احجتأ«روزي نيازمندي نزد امام آمد و گفت حاجتي دارم! امام فرمود:  :تاريخش آورده كه
حاجت خود را بر روي زمين بنويس كه من خوش ندارم «يعني:  .»!كوجه ي لاوسلا لذ یفأفا� أ�ره أن 

 محتاج، من نيازمندم! و علي أنيم! آنمرد، بر روي زمين نوشت كه: ات ببين ذلت درخواست را در چهره

 ).11و  10، ص 8، ج النهاية(البداية و .»اي برايش بياورند و مقداري پول نيز بدو بخشيد دستور دارد تا جامه
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كني؟! فرمود: (آري) سوگند به خدا كه از سهم شما  مقرر داشته و تو با خود چنين مي
77Fام چيزي برنگرفتم و اين حوله را هم از مدينه با خود آورده

1.!« 
كند شايد با م�حظلإ احوال  هاي زندگي را بر خود هموار كوشيد تا سختي مي علي

 گفت: تر آيد و مي نيازمندان سبك او، سنگيني معيشت بر

لداهر أو أ�ون  ي مه�رافألا � ومؤمنـئل م�أىفن نم عنقس بأن يقال هذا « هرك 
 .78F2»؟جشو�ة العیش ي مله ةوف

در آنكه  مؤمنان است، بي آيا خودم را بهمين راضي كنم كه مردم بگويند: اين امير«
 .»ناخوشامدهاي روزگار با آنها شريك باشم و در سختي زندگي، سرمشق آنان شوم؟

پيدا است دستاورد دولتي كه رهبرش بدينگونه رفتار كند، جز برقراري عدل و انصاف 
ترديد در سايلإ چنين حكومتي، حتي مردمي كه به اس�م  درجامعه چيزي نيست و بي

ردار خواهند شد چنانكه در دولت علوي مث�ً اند از نعمت عدالت برخو گردن ننهاده
اي  مسلمانان وظيفه داشتند تا نهرهاي اهل ذمه را براي ايشان آباد سازند و در برابر جزيه

 كرد، از كمكهاي مادي و معنوي بدانان دريغ نورزند.  كه دولت اس�مي از آنان دريافت مي
ب انصاري گزارش كرده كه به قرظه بن كع اي را از علي يعقوبي در تاريخش نامه

 دهد، در آن نامه، امام نوشته است:  مفاد ناملإ مزبور، اين امر را به روشني نشان مي
پس (از ستايش خدا و درود بر پيامبر) مرداني از اهل ذمه كه در حوزة مأموريت تو «

ر خاك رفته اثر شده و بزي  اند كه بي  اي در اراضي خود ياد كرده از رودخانه ،اند  قرار گرفته

                                           
فيه!  عليه خلق قطيفة وهو يرعدتلخد :ه خاب على علىلورنق وهو فصل الشتءا ورنع نب نوراه لاتة ع« -1

اوالله ؟! فقال: كنت تفعل هذا بنفسأمال نصيباً وـهذا ال ف كهل لاو كمؤمن� نإ االله جعل لكـال م�أفقلت: يا 
و  340و  339، ص 3، ج التاريخ الكامل في( .»مدينةـأخرجتها من ال يلت يفيطق لات � ماما رازأ�م شیئاً و

 ).4و  3، ص 8، اثر ابن كثير، ج النهايةالبداية و

 .45، نامه شماره نهج البلاغة -2
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اي است كه مسلمين بر عهده دارند.  است، آباد ساختن رودخانلإ مزبور براي ايشان، وظيفه
79Fپس تو و آنان در اين كار بنگريد سپس آن نهر را آباد و بازسازي كن ...

1.« 
در تعليم و تربيت  از تدبير معيشت و تنظيم امور مالي مسلمين كه بگذريم، علي

اي  هاي حكيمانه آنها با معارف اس�م نيز سخت كوشا بود. خطبهمسلمانان و آشنا ساختن 
كوشيده تا محيط اس�مي  دهد كه چه اندازه مي كه از اين امام بزرگ رسيده، خود نشان مي

را از معارف الهي و علوم قرآني و حكمت عقلي گرم و سرشار كند. رسم خلفاي پيشين 
خواندند و با ايشان از اس�م  اي آنان قرآن ميآمدند و بر اين بود كه در ميان تودة مردم مي

خواند  گرديد و قرآن مي عمر، در بازارها مي«گفتند چنانكه ابن اثير آورده است:  سخن مي
اين  ! علي80F2»نمود كردند، در ميان آنها داوري مي و هر جا كه مدعيان با او برخورد مي

وي و برزن و مسجد و منبر با سنت فرخنده را به اوج خود رسانيد و مسلمانان را در ك
 اي پيشين گفته بودند، آشنا ساخت.معارفي عميقتر از آنچه خلف

به بازار وارد شد و ندا در داد: اي  علي«نويسد:   مي» الغارات«ثقفي در كتاب 
فروشان! هر كس از شما در گوشت حيوانات بدمد (و آنرا فربه نشان دهد) از ما  گوشت

ه مردي كه (روبروي علي ايستاده بود) از امام روي برگرداند و مسلمانان نيست! بناگا
گفت: سوگند به كسي كه در پس هفت پرده نهان است، چنين نيست! امام، دست به 

فروش، چه كسي در پس هفت پرده نهان است؟! وي  پشت او زد و گفت: اي گوشت
اي، ميان خدا و  ا رفتهمؤمنان! امام فرمود: به خط پاسخ داد: خداوندگار جهانيان اي امير

اي نيست چرا كه هر كجا باشند او با ايشان است. آنمرد گفت: اي  آفريدگانش پرده
مؤمنان كفارة آنچه كه به خطا گفتم چيست؟ فرمود: آنستكه بداني هر جا كه هستي  امير

                                           
مسلم�، ـةرامع ه لىع الدفن وأعفا و ضرهم قدأ اورك ي ًارهنفو كذا لهأ نم ًلااجر لمة من عملإأما بعد ف« -1

 ).203، چاپ بيروت، ص 2يعقوبي، ج (تاريخ ال .»لنا حلصأ ،رمعا مث ،مهر ...نت وأ فانظر

، 3ج  التاريخ، الكامل في( .»خا ه�ردأ ثيح سالنا لصوم يقضآن والقر أسواق �وقرالآ طوي فف كن عمر« -2

 ).60ص 
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خدا با تو است! باز آنمرد گفت: آيا فقيران را (به رسم كفاره سوگند) خوراك دهم؟ علي 
81Fاي! ا :دولزم نيست زيرا كه توبه كسي جز خدايت سوگند ياد كردهفر

نه تنها  علي». 1
پرداخت بلكه نزديكان و فرماندهانش را نيز بر اينكار  خود پيوسته به آموزش مسلمانان مي

فرماندار آذربايجان  –گمارد. يعقوبي گزارش نموده كه امام، به قيس بن سعد بن عباده  مي
 كه با چنين عبارتي آغاز شده بود:اي نگاشت  نامه –

حاب جارخ على لبقأف دعب لق و« ما ـم كعلم من قبللاابناصف و كلىإ نسح جند
82Fاالله... كعلم

2«. 
داري، بحق   آوري مالياتي كه بر عهده پس از ستايش خداوند و درود و بر پيامبرش برگرد«

ز آنچه خدايت به تو آموخته به روي آور و از ره انصاف و برابري، با سپاهيانت نيكي كن و ا
 .»كساني كه نزد تو هستند بياموز ...

النهرين  گرد آمده، بيشتر در بين ةالبلاغ  نهجآموزشهاي امام كه بخشي از آنها در 

صورت پذيرفته است زيرا چنانكه دانستيم علي مركز حكومت خود را از مدينه به كوفه 
 فت و تعليم و تربيت مردم اهتمام نمود.انتقال داد و در آنجا به تدابير امور خ�

                                           
ي م�نم خفن نم !�ماحللافأنه دخل السوق فقال:  لي ع« -1 شرعم   هو برجل  اذإاللحم فلیس منا ف 

أخاطب... له لاقف !�نمؤ ـال م�أم� يا ـع العال لي ه�ضرف !عبسلاب بجع يذل،هرهظ هل لاقف لاك و
مؤمن�؟ ـم�الأامنيأ مهعم ه اكنوا. فقال الرجل: ما كفةرا ما قلت يا �� خلقه حجاب لأنإ االله لیس بینه و

، 1، ج الغارات( »!كنما حلفت غب� �رإ،لا  :مساك�؟ قالـأطعم ال :حيث كنت، قال كقنلاا تعلم أن االله مع

 ).112ص 

 .202، ص 2، جزء تاريخ اليعقوبی -2



 
 

 النهرين  جنگ در بين

شكني  برد، خبر يافت كه طلحه و زبير بيعت  در مدينه بسر مي هنگامي كه علي
همسر رسول  -نموده و سرخ�ف دارند. به امام گزارش دادند كه آندو در مكه با عائشه 

گويند. علي،  عثمان، سخن مياند و از خونخواهي دربارة خليفلإ سوم  پيوسته - خدا
مردم مدينه را از اين ماجري آگاه كرد ولي واكنشي كه در برابر اينكار از خود نشان داد، 

 طلبانه بود چنانكه فرمود: اص�حنرم و 
جمعيت شما مسلمانان، به هراس نيافتم شكيبايي خواهم » تا آنجا كه از (پراكندگي)«

دست باز دارند من نيز از چنين كاري خود داري  ورزيد، و اگر آنان (از اقدامات تند)
83Fكنم نمايم و بهمين خبري كه بمن رسيده بسنده مي مي

1.!« 
اند، امام با گروهي از  پس از آنكه دوباره خبر آمد مخالفان مزبور، آهنگ بصره كرده

 آورند اهل مدينه، به جانب بصره شتافت و كساني را فرستاد تا يارانش را از كوفه نيز گرد
 النهرين نهاد. ت خود، پاي به بينو اين نخستين باري بود كه علي پس از خ�ف

آورده است كه: در آستانلإ جنگ جمل، حرث بن » شرافأنساب الأ«ب�ذري در كتاب 

مگر ممكن است كه طلحه و زبير و عائشه بر امر باطلي «حوط به نزد امام آمده و گفت: 
 علي بدو پاسخ داد:» آمده باشند؟!گرد 

الباو قلحا نإطل لايعرفنا بأقراد الرجال وكنت ملبوس عليأيرا حرث «   مال إ�ع
 .84F2»البا فرعطل تعرف أهلهحا فرعأ ،نظللق تعرف أهله و

                                           
ر، ج ، اثر أبن اثيالتاريخ (الكامل في .»لى صرع ما بلغ�امل م على فخأجاعت�م، وأف� نإ كفو،ا وسأص« -1

 ).205، ص 3

 .274و نيز  239و  238پ لبنان، ص ، اثر احمدبن يحيي ب�ذري، جاأنساب الاشراف -2
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اي حق و باطل، از راه ارزيابي رجال و خوش گماني به اين آن  اي حارث! به اشتباه درافتاده«
 !.»بشناس تا اهل آندو را بشناسي )شود، حق و باطل را (با دليل و برهان شناخته نمي

دانيم، به پيروزي سپاه امام و شكست دشمنانش انجاميد  جنگ جمل بدانگونه كه مي
در اين جنگ با مخالفان سياسي خود  آيد، رفتار علي تر بنظر مي ولي آنچه با شكوه

ان بود. زيرا پيش از جنگ مزبور، ياران خويش را از دشمني و حتي ناسراگويي به مخالف
داشت و اميدوار بود كه فتنلإ مزبور از راه صلح و آشتي فرو نشيند و آتش پيكار  باز مي
براي در مسير خود به سوي بصره  ور نگردد. طبري در تاريخش آورده كه علي شعله

 سپاهيانش خطبه خواند و گفت:

لنا« اهيأ  عن هؤءلا القوم فإنهم ألبسنت�م اس املكوا أنفس�م، كفوا أيدي�م وا 
لى اوبرصاوع مايأتي�م، و مخصوم غادً من خصم ـ�يا�م أن �سبقونا فنإ ال،م�نا 

 .!85F1»يلوم
هان اي مردم، بر خودتان مسلط باشيد و دست و زبانتان را از اين قوم باز داريد كه ايشان «

يد رسد شكيبايي ورزيد و از اين بپرهيز برادران شما هستند و در برابر آنچه (از ايشان) به شما مي
گري با آنان) از دستور ما پيشي گيريد زيرا كه فردا، كسي محكوم است كه امروز،  كه (در ستيزه

 !.»دشمني آغاز كند
همينكه امام، به سپاه مخالفان رسيد و دانست كه آتش پيكار بزودي افروخته خواهد 

ثير در شد، طلحه و زبير را ندا كرد تا با آنان سخن گويد (و اتمام حجت نمايد). ابن ك
 نويسد: مي» البدايه و النهايه: «كتاب
، طلحه و زبير ها نشستند و در برابر هم قرار گرفتند، علي چون دو سپاه بر مركب«

را فرا خواند تا با آندو سخن گويد، سپس همه گرد يكديگر آمدند تا آنجا كه گردن 
م كه اسبان و مردان بين اسبانشان در هم رفت! گويند در اين هنگام علي به آندو گفت: مي

ايد؟ ازخدا  ايد، آيا هيچ عذري هم براي روز رستاخيز مهيا داشته و سپاه بسيار فراهم آورده

                                           
 .496، ص 4، ج تاريخ الأمم والـملوك -1
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بترسيد و مانند آن زني مباشيد كه رشتلإ خويش را پس از آنكه به قوت تابيد از هم 
86Fگسست و پاره پاره كرد

! آيا من برادر ديني شما نبودم كه (ريختن) خون مرا حرام 1
اي رخداده كه خون  شمردم؟ پس چه حادثه شمرديد و من نيز خون شما را حرام مي مي

اين  مرا بر شما ح�ل كرده است؟ طلحه پاسخ داد: كار را بر عثمان تباه كردي! علي
 آيه را بخواند كه:

ُ ٱ يوَُفّيِهِمُ  مَ�ذِٖ يوَۡ ﴿  .]125[النور:  ﴾َّ �َۡ ٱ ديِنَهُمُ  َّ
 .87F2»دهد شان را هر چه تمامتر ميسزاي در آنروز خداوند،«

را براي  سپس گفت: نفرين خد بر قات�ن عثمان باد! اي طلحه آيا همسر رسول خدا
اي؟! مگر نه آنكه با من (به  اي و همسر خويش را در خانه پنهان داشته جنگ آورده

اي؟ طلحه پاسخ داد: با تو در حالي بيعت كردم كه شمشير برگردنم  خ�فت) بيعت كرده
88Fبود

روي به زبير نمود و از او پرسيد: تو را چه چيزي به خروج واداشته  ! آنگاه علي3

                                           
  فرمايد: كه مي ، از سوره نحل است91اشاره به آيه  -1

ْ  وََ� ﴿ ٰ  َُّو�ٍ  دِ َ�عۡ  منِۢ  لهََاغَزۡ  َ�قَضَتۡ  َِّ� ٱكَ  تَُ�ونوُا نَ�
َ
 .]91[النحل:  ﴾اثٗ أ

زنندگان نازل شده  بيني (آيه كريمه درباره تهمت داوري مي سزاي اين تهمت را در روز  :اشاره به آنستكه -2
 است).

در «( :بور نكرد. ابوجعفر طبري در تاريخش نوشته است كه، هيچيك از صحابه را بر بيعت با خود مجعلي -3
بدو فرمود: بيعت كن. سعد پاسخ  وقاص را بحضور (امام) آوردند و علي آغاز بيعت با علي) سعد بن ابي

 داد تا مردم بيعت نكنند، من بيعت نخواهم كرد، به خدا كه خطري از سوي من متوجه تو نيست! علي
بدو فرمود: بيعت كن. عبداالله نيز  عمر را نزد (امام) آوردند و علي بن   نگاه عبدااللهفرمود: بگذاريد برود. آ

فرمود: ضامني بياور. عبداالله گفت: من ضامني  پاسخ داد: تا مردم بيعت نكنند، بيعت نخواهم نمود. علي
هايش كنيد، خودم فرمود: ر ندارم! مالك اشتر (به خشم آمده و به امام) گفت بگذار گردنش را بزنم! علي

درست  ) بنابراين، ادعاي طلحه در برابر علي428، ص 4، ج تاريخ الأمم والـملوك( ....»ضامن او هستم 

مؤمنان، كسي را به بيعت با خود وادار نفرمود و اگر طلحه از اطرافيان علي (چون مالك اشتر) بيم  نبود و امير
همچون سعد و عبداالله  - توانست در حضور علي مي كرده بود، ترس وي ربطي به امام نداشت. طلحه هم

 داشت. به اطاعت از امام ملزم مي از بيعت خودداري نمايد. پس بيعتش او را –
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گفت:  بينم! علي است؟! زبير پاسخ داد: تو را در امر خ�فت سزاروارتر از خود نمي
كردي آنگاه پيامبر  غنم گذر مي از محل بني آيا به ياد داري كه روزي با رسول خدا

و تو نيز در روي پيامبر خنديدي و گفتي كه: پسر ابوطالب،  نگاهي به من كرد و خنديد
دارد! پيامبر در پاسخت گفت: او اهل تكبر نيست و تو در آينده به  دست از تكبرش برنمي

 :اي! زبير (ناگهان بخود آمد و) گفت جنگ وي خواهي رفت در حالي كه بر او ستم كرده
ن به يادم افتاده بود، اين راه را آورم) و اگر پيش از اي خداوندا! آري (بخاطر مي

 !.89F1»پيمودم و سوگند به خاطر كه هرگز با تو پيكار نخواهم كرد نمي
دهند تا صلح و  گران اجازه نمي دانست كه فتنه با وجود اين مذاكرات، علي

دوستي برقرار گردد و هر چند طلحه و زبير از جنگ كناره گيرند، آنان از آشوبگري و 
دارند، ناچار بدستاويز ديگري روي آورد به اميد آنكه وجدان  بر نميافروزي دست  جنگ

 رد.مخالفان را بيداركند و از برداركشي و خونريزي جلوگيري بعمل آو
 نويسد:  طبري مي

به ياران خود گفت: كداميك از شما آماده است تا اين مصحف (قرآني) و  علي«
جدا سازند، آنرا بدست ديگر گيرد و آياتش را بر مخالفان عرضه كند كه اگر دستش را 

                                           
 همكلليمهويخ قانعأ تفلتا تىح اوعمتجإف ،الم، ب�ر  یءارتو ناشیلجا ناعملجا لى بلطوع طلحة و« -1

 لاذارً يوم القيامة؟ فتاقيا االله وعدداً وفهل أعددتم عما خيلاً روجلاًا وامكار م دقجعت ه لاق هلما: إ�أفيقال 
حارم دمكما؟ فهل تح ؟امكنيرمنا د� و الهزغ تضقن ت امكاخأ ن�أ ملأ ،ًاثا�نا ةوق دعب نم يف :�تونا

ثم قال: يا  .نامثع عل حا مهنيد هللا مهيفوي ذئموي :على لاقفلق. :حل لكما د�؟ فقال طلحةأمن دحث 
لى فيسلع  كلبيت؟ أابيعت�؟ قال: ابيعت ف كخبأت عرستقبال بها و طلحة، أجئت بعرس رسول االله

هب �وأ له لاقف !�م لىع: اما تذكر يوم مرتر مع بهذا الأ ك؟ قال: أنت لاو أاركقال للز��: ما أخرجىنق! و
رسول  كطالب زهوه! فقال ل يا نبا عدي لا :له تلب يإ تله،و ضح كلىإ رظنف من ضوح ف ب� رسول االله

االله �ا  رام ،تركذولو ،معنست مس�ی هذا وله ملاظ تن! فقال الز��لت ،درمتمقتالنه و س: إنه لیس االله
 502و  501، ص 4، ج تاريخ الأمم والـملوكضمناً به  263و  262، ص 4، ج البداية والنهاية( .»ادبأ كلا أقتال

 گاه كنيد).نيز ن 251اا باسنأ لشراف ب�ذري، ص  147دينوري، ص  خبار الطولالاو
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در  من! علي :چون آندست را نيز قطع كنند، مصحف را بدندان گيرد؟ نوجواني گفت
ميان يارانش بگرديد و اين كار را بر آنها عرضه داشت. اما جز همان جوان، كسي 

بدو گفت: اين مصحف را بدانها نشان ده و بگو كه: اين  پيشنهادش را نپذيرفت. علي
رآن از آغاز تا انجامش ميان ما و شما (داور) است و دربارة خونهاي ما و خودتان خدا را ق

ور شدند و دو  بياد آريد. مخالفان، بدان نوجوان كه مصحف قرآني در دست داشت حمله
 دستش را قطع كردند و او، مصحف را بدندان گرفت تا سرانجام كشته شد. علي

 .90F1»روا گرديد، با ايشان پيكار كنيدفرمود: اينك زد و خورد بر شما 
  آورد: امام، پس از پايان گرفتن جنگ و شكست دشمن، در ميان سپاهيان خود فرياد بر

 .91F2»!اولخد رولدا لا،ًار لاو لى اوزهتجع جر�ح، و ألا! لا تتبعوا«
 ها وارد را نكشيد و به خانه  هان اي (پيروزمندان)، فراريان را دنبال مكنيد و زخمي«
 !.»مشويد

 نويسد: ابن كثير در تاريخش مي
مدت سه روز در بيرون بصره درنگ كرد آنگاه بيامد و  (پس از جنگ جمل) علي«

92Fبردكشتگان هر دو نماز گزارد بويژه بر قريشيان آنها نماز ديگر خواند

اك ره سپاليي  .3
تا آنها را به كه از ياران عائشه در لشكرگاه آنان يافت همه را جمع كرد و فرمان داد 

اك زا يزيچ )هشئاع هاپس زا( سك ره ات دنرب هرصب دجسالهاي خودشان را شناخت،      

                                           
خری، و�ن ما فيه، فنإ قطعت يهد أخذه بيهد الأمصحف وـأي�م يعرض عليهم هذا ال :صحباهلأ لا ليع« -1

،تىفل  كعليهم، فلم يقبله لاإ ذل كصحباه يعرض ذلأع  باش تىف لاق ؟هنان ،انأ  فاطف ليعقطعت أخذه و
لى لمحف .م�ئامدو انئاع  ي اللهفلىإ لهوأ  آخر،ه و �ین�معرض عليهم هذا وقل: هو بیننا وأ: له ل ليع

 .»تىح هنانسأب هذخأف ،هادي تعطقف  اضرلا م�ل باط دق :على لاقف ،لبقب فقتالوهمـيهد ال �تىفل و

 ).240، اثر ب�ذري، ص أنساب الاشراف( :) مقايسه كنيد با509، ص 4، ج تاريخ الأمم والـملوك(

 .254و  253، ص 3، ج التاريخ : الكامل فيو نيز 492، ص 4، ج تاريخ الأمم والـملوك -2

 از ميت، در شرع اس�م مستحب است.زيرا كه نسبت خويشاوندي با وي داشتند و تجديد نم -3
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 .93F1»المال بود و نشان دولتي داشت بيايد و آنرا برگيرد مگر س�حي كه از آن بيت
از  دهد علي اي از شيوة برخورد امام با مخالفان خود بود كه نشان مي اين نمونه

اند كه امام، پس  ور بوده است. مورخان نوشته خ�ق و تقوي بهرهچه مقام ارجمندي در ا
از شكست دشمنانش، در برابر عائشه نيز رفتاري بس پسنديده و كريمانه از خود نشان 

 اند كه: ر و ابن كثير روايت كردهداد. طبري و ابن اثي
 اي كرد كه ، پس ازآرام شدن اوضاع جنگ، آهنگ ورود به خانهمؤمنان علي امير

عائشه را بدانجا برده بودند. امام در آستانلإ ورود به منزلگاه عائشه با چند زن مخالف، 
اش بر امام افتاد  گريستند. يكي از آنها چون ديده روبرو شد كه بر كشتگان جنگ جمل مي
سخنان وي را ناشنيده گرفت و به سوي اتاق  نسبت بدو، بد زباني آغاز كرد! علي

ازه خواستن، وارد شد و س�م كرد و چند لحظه در آنجا نشست. عائشه رفت و پس از اج
هاي وي را شنيد اما  سپس بيرون آمد و دوباره با همان زن روبرو گرديد و بد زباني

مؤمنان، آيا  پاسخي نداد و گذر كرد. يكي از يارانش كه به خشم آمده بود گفت: اي امير
 گويد؟! امام فرمود: چه مي شنوي يكني با اينكه م در برابر اين زن سكوت مي

هن سءا وهن مشكر،تا أفلا نف� عنهن و! إنا أمرنا نا أن نف� عن النكو�«
 ؟!.94F1»مسلمتا

                                           
م مث ،مهنيب نم ةلاصب ش�رق صخو ،�قجع ما وجد علي لاث ةصرلبا رهاظبثلى �ص مث اع القت� من الفر« -1

هلهم فليأخذ،ه لاإ هب رمأو رك نأ لبا دجسم لىإ لم�رص،ة فمن عرف شيئا هو لأـباح �عاشي ةف ال
). مقايسه شود با آنچه طبري در 267، ص 4، ج البداية والنهاية( .»خا في نكا الزائن عليه سمة السلناط

ادتسا ءاهقف اجنيا زا .تسا هدروآ دوخ خيلل كرده) از تا538، ص 4(ج  غنيمت از اهل قبله، تن فاند كه گر  

أن يقسم فيهم باحصأ ضعب لأس  لىع عليا و«مشروع نيست چنانكه ابن كثير هم در تاريخش نوشته است: 

جنگ جمل) (پس از  :يعني«). 267، ص 4ج  النهاية،البداية و( .»ىأف ��زلب عليهمأموال أصحاب طلحة و

برخي از ياران علي از وي درخواست كردند كه اموال ياران طلحه و زبير را در ميان ايشان تقسيم كند ولي او 
 .»از اين كار خودداري نمود
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واي بر تو (از اين انديشلإ ناصواب)! بما دستور داده شده كه در برابر ناسزاهاي زنان مشرك «
 .»يريم؟!از پاسخ خودداري ورزيم، آيا در برابر ناسزاهاي زنان مسلمان خاموشي نگ

سپس به محمد بن ابي ابكر و زناني چند از پيروان خود فرمان داد تا عائشه را با توشلإ 
كافي، به مدينه باز گردانند و خود با پسرانش چند ميل او را مشايعت كرد و به فرزندانش 

95Fسفارش فرمود كه تا يك روز با وي رهسپار و همراه باشند

2. 

                                                                                                             
، ج التاريخ الكامل في :و 540، ص 4، ج تاريخ الأمم والـملوك :. مقايسه شود با268، ص 4، ج البداية والنهاية -1

 .257، ص 3

 .544، ص 4، ج خ الأمم والـملوكتاري -2



 
 

 كوفه، پايگاه حكومت علوي

ا ،يم�سا تافرصتم يگدرتسگ ليلد هلزم بود كه امام،  ان خ�فت عليدر دور 
النهرين منتقل فرمايد. زيرا با اينكار، حكومت مركزي به شام  دارالخ�فه را از مدينه به بين

كرد. بهمين  شد و نظارت و سلطلإ بيشتري بر جهان اس�مي پيدا مي و ايران نزديكتر مي
مهم اقدام نمود و پيشنهاد انصار را براي ماندن  پس از جنگ جمل بدين جهت علي

چون علي آهنگ «آورده است كه: » الاخبار الطوال«در مدينه نپذيرفت. دينوري در كتاب 

عامر  آمدند و به حضور امام رسيدند. عقبه بن  رفتن به سوي عراق كرد، بزرگان انصار گرد
مؤمنان،  در آمد و گفت: اي امير كه در غزوة بدر شركت كرده بود از ميان ايشان به سخن

و آمد و شد ميان قبر و منبر پيامبر از  ثوابي كه بر اثر نماز گزاردن در مسجد رسول خدا
دهي بزرگتر از چيزي است كه اميد داري از عراق بدست آوري! و اگر براي  دست مي

سعد بن روي، عمربن خطاب در ميان ما (اهل مدينه) ماندگار شد و  جنگ با شاميان مي
ابي وقاص با سپاه قادسيه و أبوموسي اشعري با سپاه اهواز به پيكار دشمنان رفتند و او را 
كفايت كردند و كسي از آن جنگاوران وجود ندارد مگر كه همانندش بهمراه تو است و 

اند! امام، پاسخ داد: اموال و مردان در  مانند و روزگاران در گردش مردان، به يكديگر مي
اند، دوست دارم كه بدانجا نزديك باشم.   اند و اهل شام به شورش برخاسته د آمدهعراق گر
96Fفرمان حركت به مردم داد و خود از مدينه بيرون رفت و يارانش نيز با او برفتندسپس 

1 .«

                                           
ا نب ةبقع مكلتفعمر تىح اولبقأف على اولخد ليعاشرأ عمتف الأإلىإ � العراق، ـمـلى مه ع ابلـول« -1

هبرن عىسل هبرق �ب و مسجد رسول االلهـال ي ةولصلا نف كيفوت يذا نإ �نمؤلـال م�أ�ن ا�ردب فقال يا و
ح �س�لرب الشام فقد اقام عمر فأعظم ما ترجوا من  امنأ تنك ناف ،قارعل  ينا و�فها سعد زفح القادسية 

ليعاولرجال أشبها و كمثله معىوموبأس زفح لااهواز ولیس من هؤءلا رجل لاإ و لاقف !لود   : نإ ماي 
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هجري قمري بود) شور  36رجب سال  12به كوفه (كه مصادف با دوشنبه  ورود علي
يد آورد و بزرگان صحابه از مهاجرين و انصار و مسلمانان اي در آن منطقه پد و نشاط تازه

هزار تن رسيد و آن سرزمين، به  65ديگر، روي بدانجا نهادند و جمعيت كوفه به حدود 
صورت كانون جديدي براي نشر فرهنگ اس�مي درآمد. در همين دوران بود كه بيشتر 

اي براي تدوين  يوست و مايهمحافل كوفه به ظهور پو  هاي پرشكوه امام در منابر  خطبه
فراهم آمد كه در سه قرن و نيم بعد، ابوالحسن شريف رضي به » الب�غه نهج«كتاب عظيم 

97Fگردآوري آنها همت گماشت

. همان كتاب ارجمندي كه خاورشناس شهير فرانسوي 1
هايي كه در  ها و موعظه خطبه«گويد:  اش مي درباره Louis Massignonلوئي ماسينيون 

ب�غه در بردارد، از برترين دستاوردهاي انديشلإ اس�مي در طول زمان به شمار ال نهج
 .98F2»!رود مي

گفت كه برخي از  امام براي كوفيان با چنان گيرايي و عظمتي از معارف الهي سخن مي
پنداشتند كه او خداي سبحان را ديده است! چنانكه ذعلب يمني در  دل مي مردم ساده 

 پرسيد: مجلسي ازعلي

 مؤمن�؟ـال م�أيا  كهل رأيت �ر«
 اي؟ مؤمنان آيا خدايت را ديده اي امير«

 أفأعبد ما لاأری؟ امام پاسخ داد:
 كنم؟  را كه نبينم بندگي ميآيا چيزي 

 �يف ترها؟ و :ذعلب گفت

                                                                                                             
خرج مس� فخرج وـالنس ابل ي یدافحب أن اكون قر�باً منها. وأثبه موال اولرجال ابلعراق لاوهل الشام والأ

 ).143اوود دينوري، چاپ قاهره، ص ، اثر احمد بن دالأخبار الطوال( .»النا هعس

هجري قمري انجام پذيرفته است چنانكه شريف رضي در  400در ماه رجب از سال » ةنهج البلاغ«گردآوري  -1

 . »ها نم ةئامع�رأ ةنس بجلجة ف كذلو«نويسد:  پايان كتاب مي
 .1، ص 2سيني الخطيب، چاپ نجف، ج أسانيده، تأليف عبدالزهراء الحمصادر نهج الب�غه و : به نقل از -2
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 بيني؟ چگونه او را مي

ح بولقلا ه�ردت ن�لو ،نايعلا ةدهاشمب نويعلابقائق   د:امام پاسخ دا       هارت 
 .!99F1»نالاايم

 !.»يابند ها با حقيقت ايمان وي را در مي ديدگان او را آشكارا مشاهده نكنند ولي دل
سخن به نكات بس دقيقي كشيده شده  هاي بجاي مانده از علي اي ازخطبه در پاره
100Fالحديد معتزلي ابي الب�غه را به شگفتي افكنده مث� ابن اي كه شارحان نهج است بگونه

در  2
 نويسد:  مي 101F3»أشباح«غه الب� شرح نهج

يعني:  .!»اذإ جءا نهر االله طبل نهر معقل«گويد:  در اينجا، جاي مثل معروفست كه مي
شود! (بهمين صورت)  چون رود خدا بيايد، رود معقل (كه در بصره روان است) باطل مي

هنگامي كه اين سخنان رباني و واژگان قدسي در ميان آيند، فصاحت عرب را باطل 
102Fگردد مي

4«.! 
در دوران خ�فتش سرزده، مباحث گوناگون و علوم  دانشها و معارفي كه از علي

شوند. اين أبي الحديد  ها محدود نمي اي از دانستني گيرند و به نوع ويژه مختلفي را فرا مي
دهد كه دانشهاي اس�مي از الهيات و تفسير و فقه و قضاء  نشان مي» شرح نهج الب�غه«در 

اند و سپس در جهان اس�م جريان  سرچشمه گرفته جز اينها از عليو نحو عربي و 

                                           
 .174نهج الب�غه، خطبه  -1
الحديد، مذهب اعتزال بوده ترديدي نيست و بر خ�ف گمان برخي از نويسندگان عرب،  در اينكه مذهب ابي -2

 گويد: مي از قصائدش خطاب به علي به معناي مشهور دانست. خود وي در يكي» شيعي«وي را نتون 

 اننیورأيت دين الاعتزال و
 

 كل من يتشيع! كأهوی لاجل 
 

 ).17و  16 العلويات السبع( 

 عبده. ةنهج البلاغاز  87ه شماره خطب -3

طبلت فحاصة  ظفلل يدقلاسءاج اذإ  لالا اذهكم الرا�� واذإ جءا نهرا االله طبل نهر معق :مثلـهذا موضع ال« -4

 ).425، ص 6الحديد، چاپ مصر، ج  ، اثر ابن ابيةشرح نهج البلاغ( »العرب
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103Fاند يافته

اند كه چون علي در دوران خ�فت خود سرگرم نبرد با  . برخي از محققان پنداشته1
104Fاهتمام نداشته است» امور آموزشي«مخالفان بوده، به 

! اين نويسندگان، گويي به منابع 2
هاي بسيار از امام گزارش  نند كه راويان آثار، خطبهاند تا م�حظه ك تاريخي نگاه نكرده

است.  اند كه علي آنها را بهنگام زمامداري خود در كوفه و ديگر نواحي القاء كرده  نموده
دانند كه در سنت اس�مي، جنگ و جهاد هرگز امام مسلمين را از  گويي نمي بع�وه،

 اند كه: گر در قرآن كريم نخواندهدارد، م آموزش مردم باز نمي

﴿ ۚ َّةٗ ف آَك ْاوُر  فنَِ  � َنوُنِمۡؤُمۡلٱ َنَ� اَمَ       ِ فرِۡقةَٖ  
َّقَفهُواْ ِ� ٱّ�ِينِ  فلََوَۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ  تَِّ� ٞةَف  

�ِٓاَط ۡمُهۡنِّ    
َّلهُمۡ َ�ۡذَرُونَ   ل ۡمِهَۡ�ِإ ْآوُعَع      جَر اَذِإ ۡمُه    مۡوَق ْاوُرِذنُ      .]122: التوبة[ ﴾١َ�

105Fان نتوانند كه براي پيكار كوچ كنندهمه مؤمن«

پس چرا از دستلإ مؤمنان، گروهي راه پيكار  3
سپرند تا (ضمنا) در دين خدا به تفقّه پردازند و چون به سوي قومشان بازگشتند، آنها را  نمي

 .»هشدار دهند شايد كه ايشان (از نافرماني) بپرهيزند

تنظيم معيشت مسلمانان و تعليم برناملإ اصلي امام چنانكه پيش از اين ياد كرديم، 
ايشان و همچنين اجراي عدالت در ميان آنها بود و علي هيچگاه از اين سه هدف اساسي 

 غافل نماند.

                                           
 نگاه كنيد. 20تا  17، ص 1مصر، ج الحديد، چاپ  ، اثر ابن ابيةالبلاغ شرح نهجبه  -1

 نويسد: چاپ قاهره مي ،91، ص 1ج  »دب العربی و تاريخهالأ« :چنانكه استاد محمود مصطفي مصري در كتاب -2

 !.»حلروب فلم �لس للتعليمن مشغولاً ابلسياسة وايلع ن� اكو«
» كاركوچيدن براي پي«در خ�ل آن، به » نفر«اين آيه از سوره توبه، در سياق آيات جنگ آمده است و واژه  -3

 اشاره دارد نه مسافرت عادي.
مجمع البيان اثر اند (بعنوان نمونه، به تفسير جامع البيان اثر طبري و  مفسران قرآن هم بر همين قول رفته

 فرمايد: در سوره مزبور نيز بر اين معني گواه است چنانكه مي» نفر«طبرسي، ذيل آيه نگاه كنيد) كاربرد واژه 
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106Fمؤمنان با غلاُه ستيز امير

1 

در جنگ بصره (يا  دهند كه پس از پيروزي علي گزارشهاي تاريخي نشان مي
يير كرد وگروهي از افراد و قبائل عرب هاي برخي از مردم دربارة امام تغ جمل)، انديشه

خواهي بحضورش  مؤمنان در آن جنگ سرباز زده بودند، براي پوزش كه از ياري امير
 حمدبن مخنف آورده است كه وي گفت:رسيدند. نصر بن مزاحم ازقول م

(پيروزمندانه) در شهر بصره وارد شد، من كه تازه به سال بلوغ  هنگامي كه علي«
ا پدرم بديدارش رفتم. در آن هنگام مرداني چند را در برابرش ديدم كه رسيده بودم، ب

گفت: چه چيز شما را كه بزرگان قومتان هستيد واداشت  كرد و مي (امام) آنها را توبيخ مي
بيني بود  كه در ياري من درنگ كنيد؟ به خدا سوگند اگر اينكارتان از سستي عقيده و كوته

ز شك در فضل من و ترديد در پشتيبانيم سرزد كه شما ايد و اگر ا كه شما تباه شده
مؤمنان اينچنين نيست، ما فرمانبردار  گفتند: اي امير آييد! آنها مي مخالف من بشمار مي

خواهي نمودند، و كساني از آنان عذرشان  ايم و با دشمنت در جنگيم. آنگاه همگي عذر تو
ردند و بعضي از نبودنشان در وقت را (بتصريح) ياد كردند، برخي بيماري را بهانه آو

                                           
ا زلي لاتمون  لبا ليتأ ي نولوقي نيلذا مه ةلاغلا نأ روهفـاول«نويسد:  مي» مقباس الهداية«ممقاني در  -1

لنا مهيفبوة مرـال كلبا ليت بثبوت تلأ عىدي نمك مله   رلص�ة اولعلي�واة  –هلالية و –زلب�عية  – 
، چاپ سنگي، علم الدراية یمقباس الهداية ف( .»لغلا نم ذوخوحا نع زواجلتا �عمب لد –مخمسة و�وهم ـاول

يند كه خود گو چيزهايي مي مشهور آنستكه غ�وة كساني هستند كه درباره خاندان پيامبر« :). يعني88ص 
مانند  -كنند  آنان براي خودشان، بدان مراتب قائل نبودند! همچون گروهي كه درباره آنان، ادعاي نبوت مي

و واژه غ�وة  -مانند نصيريه و علياويه و مخسمه و امثال ايشان  -يا ادعاي الوهيت در حق آنها دارند  -بزيعيه 
 .شتن از اندازه گرفته شده استاز غلو بمعناي درگ
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107Fجنگ سخن گفتند ...

1.! 
همينكه امام به كوفه رهسپار شد، چنانكه پيش از اين آورديم، مسلمانان از نواحي دور 

بودند و به ديدة » نومسلمان«و نزديك به سوي كوفه حركت كردند. بسياري از ايشان 
آنها توفيق يافته بودند در مدت نگريستند، چرا كه  اعجاب و تحسين به پيروان اس�م مي

كوتاهي به فتوحات بزرگي دست يابند و جهان را پر از غوغا كنند. اين نو مسلمانان، 
نگريستند، آنها را همانند پادشاهان و فرمانروايان  چون به رهبران جامعلإ اس�مي مي

، سخن در ديدند، مخصوصاً از زهد و پارسايي و حكمت و عدالت علي گذشته نمي
مؤمنان گراييدند بويژه كه  گفتي فرو رفته بودند. اين بود كه به مبالغه و غلو دربارة اميرش

آميزي را از مذاهب پيشين، بهمراه داشتند و آنها را با  هاي غلو برخي از ايشان، انديشه
نويسان قديم شيعه بشمار  كردند. ابوعمرو كشي كه از رجال شخصيت امام تطبيق مي

نزد همسرش أم عمرو از قبيللإ عنزه،  هنگامي كه علي«آورده است:  رود، در كتابش مي
پندارند كه  اند و چنين مي بود، ناگهان (خادمش) قنبر آمد و گفت كه ده تن بر در ايستاده

تو خداوندگار ايشان هستي! (امام) فرمود: آنها را به درون خانه بياور. همگي بر علي وارد 
گوييم كه تو خداوندگار  گوييد؟ پاسخ دادند: مي شما چه ميشدند. (امام) از آنان پرسيد: 

دهي! (امام) گفت: واي بر  اي و به ما روزي مي ما هستي! و تو همان كسي كه ما را آفريده
اي همچون شما هستم. اما آنها از سخنشان  شما باد، از اين سخن باز ايستيد، من آفريده
108Fايشان را در آتش افكند . آنگاه عليدست برنداشتند و همان ادعا را تكرار كردند

2.« 

                                           
 :ا ه لوق�و مهبنؤي لاجر هيدي �بلمإحا تغلب معا للم، فلرصة و ح� قدم من ع ىأ عم تلخد لاب« -1

ئنل الله لب م�نا ،ة�صلبا �صقور. و ة ئنلافعض نم نك لناياشرأ متنأف قوم�م؟ و ما طباأ�م ع�
. كحرب عودو كمؤمن�، �ن سلمـال م�أيا ن�م لع،ود قالوا: احش الله إلى ةرهاظمو �ضف ع،  كش ي نف

و  7، ص وقعة صفين( .»... ثم اعتذر القوم فمنهم من ذكر عذهر ومنهم من اعتل بمرض ومنهم من ذكر غيبه

8.( 

هاتأ برنق فقال  له ةار من ع�ة و�إعند  لى امنع« -2 إ ،ورمع مذا   كالباب رفن ةشرع نإب يزعمون ان
 يانتقل ذا تنأول يذا تلأ�رنا و ك؟ فقالوا: نقول اناولخدف لا ه لاقف ،هيلعلم ما تقولون�رهم! قال إدخلهم. 
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شود كه  از گزارش ضعيفي كه كشي در جاي ديگر از كتابش آورده است معلوم مي
بودند و پس از جنگ بصره به حضور  109F1»زطّ«پوستان  غاليان در آنروزگار، بيشتر از سياه

110Fعلي رسيدند

2. 
دربارة مخالفت امام با غ�ت ها اعتماد نكنيم، از آثار فراواني كه  ما اگر بر اين گزارش

توانيم روي گردانيم و همين آثار بر حضور چنين اشخاصي در عصر امام،  آمده، نمي
 مأثور است كه گفت: اد دنناوللت داشته باشند. چنانكه به عنوان نمونه از علي مي

 .111F3»اهب ،ىطسولا هقرمل لىالتا قحلي اهلي�و لىاغلا عجري«
روي نموده  پيوندد و آنكس كه زياده ايم، آنكس كه واپس مانده است بما مي گاه ميانه ما تكيه«

 .»گردد (به غلو افتاد) بما بازمي

 .112F4»ا ب� ،نلاجغل ومبغض قال ف كهل«
كند)  گذرد (غلو مي اند، دوستي كه از اندازه در مي  دو مرد دربارة من به ه�كت افتاده«

 ».ورزد و دشمني كه خصومت مي
 و نيز گفت:

حا �غ لق ومبغض مفرط يذهب إطرفم ب� ،نافن حا هب بهذيلب  ف كسيهل«
 .113F1»وسطلنا ًلاامط الأ � ي سالنا �خو قلحافإغلبا هض 

                                                                                                             
ه لاقف !انقزرلم: و ي مهفذقف فنا �لوق مثل�م، فأبوا وأنما إ�ل�م لا تفعلو،ا  اختيار (. »رالن اودع . هيلع..

 ).308و  72ابو عمرو كشي، چاپ مشهد، ص ، اثر معرفة الرجال

ن العرب اثر ابن منظور آمده كه: زط، نام گروهي از سياهان سند بوده است: (الزط بالضم و التشديد: در لسا -1

 ....)قوم أسود من السند

 ).109، ص ختيار معرفة الرجالا( .» غرف ملاتق ن لبا لهأرص،ة أهات سبعون رجلاً من الزط ...ـل نإ عليا« -2

و  307، ص 2، اثر ابن عبدربه، ج العقد الفريد :مقايسه شود با .109نهج الب�غه، كلمات قصار، شماره  -3

 .462الشتقاق، اثرابن دريد، ص 

و تاريخ  326، ص 1، اثر ابن قتيبه، ج عيون الاخبار :. مقايسه شود با496نهج الب�غه، كلمات قصار، شماره  -4

 .152، ص 2يعقوبي، ج 
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كند و محبتش او را به ناحق   روي دو دسته بخاطر من ه�ك خواهند شد، دوستي كه زياده «
ه ناحق كشاند و احوال مردمي در حق من گر باشد و دشمنيش او را ب كشاند. و دشمني كه تجاوز
 . »رو باشد نيكو است كه گروه ميانه

 و نيز گفت:

 .114F2»رفم تهاتفرط ورجلا،ن �ب م ف كهل«
اي كه  زننده كند و بهتان روي مي اند، دوستي كه زياده دو مرد دربارة من به ه�كت افتاده«

 . »بندد دروغ مي

 مود (و در باطن، با امام مخالف بود)، گفت:و نيز به كسب كه در ستايش وي مبالغه ن

 .115F3»!كفوق ما نفسأنا دنو متاقول، و«
 . »اب و ييوالتر از آنم كه در دل داري من كمتر از آنم كه مي«

 ، امام را پيش رويش ستودند، گفت:و نيز هنگامي كه گروهي

ما يظنون ـم منهم، �ا اجعلنا خ�اً  ان يفنب ملعأس، ويفن نس ي ملعب ك�ا إن«
 .116F4»النرفغ ما لا تعلمونو

شناسم. خدايا ما را  شناسي و من نيز خود را بهتر از آنها مي خداوندا تو بهتر از من، مرا مي«
 . »دانند بيامرز پندارند و آنچه را كه دربارة ما نمي برتر از آن كن كه ايشان مي

 :آمد، گفت و همچنين به كسي كه پياده در ركابش راه مي

 .117F5»�ثم ع لىاولل ةنتف ومذلة للمؤمن كىم ناف عجش مثلإ «

                                                                                                             
 .123خطبه شماره  ،ةنهج البلاغ -1

المثال،  ةو جمهر 216، اثر ابن شعبه، ص تحف العقول. مقايسه شود با 469كم�ت قصار، شماره  ،ةنهج البلاغ -2

 .9419، ص1اثر ابو ه�ل عسكري، ج 
، ص 2و ج  179، ص 1البيان و التبيين، اثر جاحظ، ج  :. مقايسه شود با83، كلمات قصار، شماره لإنهج الب�غ -3

 .188 اا بالشراف، اثر ب�ذري، صو ان 220

 . 188، اثر ب�ذري، ص أنساب الاشراف. مقايسه شود با 100كلمات قصار، شماره  ،ةنهج البلاغ -4

 .531، اثر نصر بن مزاحم، ص وقعة صفين. مقايسه شود با 322، كلمات قصار، شماره ةنهج البلاغ -5
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باز گرد، كه پياده آمدن كسي چون تو با كسي چون من، مايلإ تكبر حكمران و موجب «
 .!»شود خواري مؤمن مي

 اش به ثناگويي پرداخت، در حضور سپاهيان خود گفت: و به ديگري كه درباره

لعظم - قلبه أن يغصر عنهد ي هعضفجل منفسه و ي هللا للاج مظع نم قح فنإ م«
 .118F1»ك ما سوها -كذل

كسي كه شكوه خداوند در روانش با عظمت آميخته و مقام او در دلش بزرگ آمده، سزاوار «
 .»است كه بخاطر اين بزرگي، هر چه جز خدا باشد در نظرش كوچك آيد

نند كه در نمايشگر آ –شوند  كه در مآخذ تاريخي فراوان يافت مي –اين قبيل آثار 
، برخي از مدعيان دوستي امام در كوفه و بصره، به دوران فرمانروايي و پيروزي علي
ورزيد  مؤمنان نيز از ستيز و مخالفت با آنان كوتاهي نمي غلو و افراط گراييده بودند و امير

كه ممكن بود، عقايد توحيدي مسلمانان را به خاطر  –هاي نادرست ايشان را  و انديشه
شمرد  نمود و آنانرا از زمرة طرفداران و پيروان حقيقي خود نمي تخطئه مي –افكند 

چنانكه ابوجعفر طبري در تاريخش آورده است كه امام در حضور جمعي برخاست 
 وخطبه خواند و در خ�ل آن فرمود:

تعمل  شر هقرف �عبها فرقه نتتحل� لاورتلى قع ثلاث و ةم�ن هذه الأألا و«
تابعوا سنته اوعرضوا و اهاود بهدی نبي�مدر�تم روأيتم فالزموا دين�م ود أ! فقبعم�

ضراووا ابالله ما أن�ره فردود،ه فما عرفه القرآن فالزموه و كلشأعم�يل لىع القرآ،ن 
 .119F2»ا�لقرآن كحما و�مامانبيا و ا�لإسلام دينا �ومحمد جل وعز ا�ر و

ايست كه خود را به من منسوب  آنها فرقه فرقه خواهد شد و بدترين 73بدانيد كه اين امت «
ا ار هچنآ( امش ماما ،درولزم بود) دريافتيد و ديديد، پس به دين  دارد ولي عمل مرا بجاي نمي مي

بهره گيريد و از سنت او پيروي كنيد و هر چه بر  بند باشيد و از رهبري پيامبرتان خودتان پاي

                                           
 .352، ص روضة الكافی. مقايسه شود با 211خطبه شماره  ،ةنهج البلاغ -1

 .256، ص 7ج النهاية البداية وو  479، ص 4، ج خ الأمم والـملوكتاري -2
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بند آن  وهر چه را كه قرآن شناخت (تصديق كرد) پايشما دشوار آمد، آنرا بر قرآن عرضه داريد 
باشيد و هر چه را انكار نمود، رد كنيد. و خشنود از آن باشيد كه خداي عزوجل پروردگارتان و 

 .»پيامبرتان و قرآن، داور و پيشوايتان است اس�م آئينتان و محمد

برد صفين و دهند كه پس از عزيمت امام به ن شگفت آنكه آثار تاريخي گواهي مي
مؤمنان از سوي دوستان نادان، آغاز  توقف جنگ مزبور، باز هم دشمني و مخالفت با امير

 .شد و سرانجام به شهادت امام پيوست!



 
 

 حركت از كوفه به سوي صفين 

پس از آنكه مدت كوتاهي در كوفه اقامت گزيد، مسلمانان را براي  علي
مود. معاويه كه كشته شدن خليفه سوم را بهانلإ رويارويي، با معاويه بن ابي سفيان بسيج فر

120Fنافرماني خود از مركزي قرار داد

، در حقيقت دلدادة امارت و شيفتلإ فرمانروايي بود و به 1
خواست حكومت شام را از دست بدهد. از اينرو در گرماگرم جنگ صفين  هيچوجه نمي

اقع، تجزيلإ سرزمين پيشنهاد كه در و به علي  - چنانكه نصر بن مزاحم آورده است -
پذيرفته نيافتاد و با پاسخ استوار و قاطع او  اس�مي را در برداشت، هرگز به نزد علي

معاويه بن ابي  نويسد:  مي» وقعه صفين«روبرو شد. نصر بن مزاحم در كتاب قديمي: 
نگاشت و آنرا بدست مردي از سكاسك سپرد كه او را  اي براي علي هسفيان نام
 . معاويه در ناملإ خود چنين آورد:ناميدند و از پيكهاي عراقيان بود مي عبداالله عقبه

كه  دانستيم) اي (و ما نيز مي دانسته كنم اگر تو پيش از اين مي اما بعد، من گمان مي«
كشد كه اينكه شاهد آن هستيم هرگز به پيكار با يكديگر  جنگ، كار ما و تو را بدينجا مي

اختيار خرد و انديشلإ خود را ازدست داديم ولي آنقدر عقل و خاستيم. و هر چند ما  نمي بر
ادراك برايمان مانده كه از آنچه گذشته است پشيمان شويم و به اص�ح آنچه باقيمانده 
بكوشيم. و من پيش از اين شام را از تو خواسته بودم بدين شرط كه فرمانبرداري و بيعت 

                                           
يإ عفلنا قتلة عثمنا! فما : اكما قولأو«هاي خود به معاويه در اينباره نوشته است:  ضمن يكي از نامه علي -1

منهم  لى یوع دم أبيهم ك، فنإ زعمت أنكمن ك�نو عثمنا أو� بذلامية و أنت وعثمنا؟ إنما أنت رجل من ب�
اي كه:  آنچه گفته« ).58، ص وقعة صفين( »محجةـلى مهع ال�و كحمأ لىإ موقلا م�اح ل يعات ي لخفأف

اميه هستي و پسران عثمان از تو بدينكار  قات�ن عثمان را بما سپار! تو را با عثمان چكار؟ تو مردي از بني
آنان نيرومندتري، نخست اطاعت مرا (كه خليفه  اي كه بر خونخواهي پدرشان از سزاوارترند. پس اگر پنداشته

ايشان را بر طريق عدالت مبسوط اليد هستم) بپذير و سپس با قات�ن عثمان براي محاكمه نزد من آي تا تو و 
 .»وادارم
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شنهاد سرباز زدي ولي خداوند، آنچه را كه تو ا نم رب ولزم نباشد و تو از پذيرفتن اين پي
خوانم كه  از دادنش دريغ ورزيدي بمن بخشيد و من امروز تو را به همان چيزي مي

ديروز بدان خوانده بودم. من از ماندن در دنيا اميدي ندارم مگر همان اميدي كه تو داري، 
ه خدا كه سوگند كه و از مرگ بيمناك نيستم جز به همان گونه كه تو بيمناك هستي، ب

سپاهيان كاهش يافتند و مردان از بين رفتند و ما فرزندان عبدمناف بر يكديگر برتري 
نداريم مگر فضيلتي كه در سايلإ آن هيچ عزيزي، ذليل نشود و هيچ آزادي به اسارت و 

121Fبردگي نيافتد و الس�م ...

1. 
اش! سپس كاتب  يه و نامهامام، هنگامي كه ناملإ معاويه را خواند، گفت: شگفتا از معاو

 يه بنويسد:خود عبيداالله بن ابي رافع را فرا خواند و دستور داد تا در پاسخ معاو
دانستيم كه جنگ، كار  دانستي و مي اگر مي :ات به من رسيد. نوشته بودي اما بعد، نامه«

خاستيم و از اين جنگ فاصله  كشد به پيكار با يكديگر برنمي ما و تو را بدينجا مي
گرفتيم. من اگر هفتاد بار براي خدا كشته شوم و سپس زنده گردم هرگز از سرسختي  مي

اي: آنقدر عقل و ادراك  دارم. اما اينكه گفته بخاطر خدا و جهاد با دشمنان او دست بر نمي
ام  برايمان مانده از آنچه گذشته است پشيمان شويم. من نه از عقل و ادراكم چيزي كاسته

اي. من امروز چيزي را به تو  خواسته ام. اما اينكه: شام را مي يمان شدهو نه ازكارم پش
در شك، از اي. تو  ده ام. اما اينكه: در بيم و اميد ما را برابر شمر دهم كه ديرور نداده نمي

من در يقين محكمتر نيستي و شاميان در حرص بر دنيا، آزمندتر از عراقيان در حرص بر 
اي: ما فرزندان عبدمناف بر يكديگر برتري نداريم. بجان  گفته آخرت نيستند. اما اينكه

                                           
�ن عب اهن� ملضلى انع بعض و�نا وعلمناما بلغت و كحا نأ تملع ول نلرب تبلغ بنا �و ك� أظنإما بع،د فأ« -1

االله ما  ع فأعاط� كطاعة بلاويعة فأبيت ذل كل لى مدنن ام النع ألايلزم�د النوقع على انبلغ فقد كن
لا إموت ـلاأخاف من الاوجر لبا نمقءا لاإ ما ترجوا و يله أمس فا� لا كلىإ مول ما دعوت كأنا أدعومنعت و

فضل لاإ فضل لى انضعلب سیل فع بعض عبد ذهبت الرجال و�ن بنوا اتخف وقد اوالله رقت لااجناد و
 470منقري، چاپ قاهره، ص ، اثر نصر بن مزاحم وقعة صفين(. »رس� تق حر به اولسلاملا�ستذل به العز�ز و

 ).471و 
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 ربخودم سوگند كه هر چند ما فرزندان يك پدر هستيم ولي اميه مانند هاشم نبود و ح
ماند و ابوسفيان به أبوطالب شباهت نداشت و مهاجر همچون آزاد  به عبدالمطَّلب نمي

و ع�وه بر اينها، فضيلت پيامبري در دست ما گو برابر نباشد  شده، نيست و حقدار با باطل
داريم و خوار را عزيز  اميه) كه بدان، عزيز را خوار مي  (بني هاشم) است (نه در بني

 .122F1»كنيم. والس�م مي
معاويه براي آنكه حكومت شام را از دست ندهد در جنگي وارد شد كه به اعتراف 

ه داشته باشد ولي دلبستگي به قدرت، كرد كه آنهمه آسيب و زيان بهمرا خودش گمان نمي
هاي  چنان او را مجذوب ساخته بود كه هيچگاه و در هيچ شرايطي نخواست از سركشي

اد اهنت هن .دوش قح ميلست و دتسيا زاب دولئل نيرومند علي او را قانع نكرد بلكه كشته 
اينكه پيامبر شدن عماري ياسر بدست سپاهيانش نيز او را از خواب گران بيدار نساخت با 

 .123F2»البا ةئفلغية كتقتل«بيني نموده و بدو گفته بود:  دربارة عمار به صراحت پيش خدا
هاي دور معاويه را  (تو را گروه ستمگري خواهند كشت!). بديهي است علي كه از گذشته

                                           
ت لم �نها بعضنا وما بلغ كانمل حا نألرب تبلغ بنا و بلوعلمت و كتذكر: أن كما بع،د فقد جائ� كتباأو« -1

تاذ االله حوييت ثم قتلت ثم حييت سبع� مرة فلم  �ي تلتق ول فغية لم تبلغها. و اهن يف كايانا وع بعض فإ
ىمام ض. فإ� ما  النوقع نم قىبدق ه مانندم به :كما قولأاجاو هللا تلهاد لأعءاد االله. و ي ةدشلا نع عجرف
ما استوءانا أأمس. و كيلوم ما منعت كن لأعطيلم أ� الشام فإ� ك. فإما طلبلى تمع فع� لانقصت عق� و

نيا من أهل لهأ لدا على صرلحاب ماشلايا لق� و م� كلى ضىمأ ع الش كخلوف اولرج،ءا فإن ف
نا بنو اب دحاو ول�ن أ يلى انضعلب سیل فع بعض فضل. فلعمرعبد : انا بنوكما قولأقارع لىع الأخرة. و

يأك نايفسوبب مطلب لاوـحرب كعبادل لیس امية كهاشم لاو ا رجاهكلطليق لاو الـال طالب لاو  محق ـ
، ص وقعة صفين( .»يلذا اهب انززلل اولسلامأذل بنا بها العز�ز و دييلا ةوبلنا لضف دعب انت �مبطل وـكل

 ).17نهج الب�غه، نامه شماره  . مقايسه شود با:471
شود و در كتب گوناگون از سيره و مغازي و تاريخ و  مشهور شمرده مياين حديث ازجمله احاديث معتبر و  -2

، ص 2(ج  مييز الصاحبةـت یالاصابة فحديث با اسناد متعدد گزارش شده است. ابن حجر عسق�ني در كتاب: 

 رده كه در صدور آنها ترديد نيست.به شمار آو» متواتر«آنرا از احاديث  512
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او ،نايفسوبا رسپ هك دهد تياضر و ديآ رانك يو اب تسناوليت  شناخت، هرگز نمي مي
عهده گيرد. از اينرو يارانش را فرمان داد تا آهنگ شام كنند. پيش از آنكه سپاه شام را بر

مؤمنان از كوفه بيرون رود گروهي از ياران عبداالله بن مسعود (صحابي مشهور)  امير
بحضور امام رسيدند و اجازه خواستندتا با سپاه وي همراه باشند ولي در جنگ دخالت 

ر آنها معلوم گردد و سپس به ياري اهل حق بشتابند و نكنند تا حق و باطل به روشني ب
 نظر، بدانان رخصت داد.  از سر بزرگواري و وسعت  امام

 نويسد: نصربن مزاحم مي
آييم ولي در لشكرگاهتان  مؤمنان) گفتند: ما بهمراه تو (از كوفه) بيرون مي آنها (به امير«

را  اي  شاميان بنگريم. آنگاه هر دسته زنيم تا در كار شويم و اردويي جداگانه مي وارد نمي
وي سرزد، بر ضد  كاري پردازد كه بر او و روانيست يا ستمي از خواهد به ديديم كه مي

آفرين بر شما باد، خوش آمديد! اينست  :به آنان گفتشويم. علي  آندسته وارد پيكار مي
124Fائن استراه فهم دين و آگاهي از سنت، كسي كه بدينكار راضي نشود ستمگر و خ

1.!« 
ه بدينگونه اما نشان داد كه در اس�م، تا چه اندازه براي اهل پژوهش و انصاف، را

 تحقيق باز است.
 مرد بودند بهمراه ربيع بن 400در همين هنگام، گروه ديگري ازياران ابن مسعود كه 

 خثيم بحضور امام آمدند و گفتند:
شك و ترديد هستيم هر چند از  مؤمنان ما درباره اين جنگ (داخلي) دچار اي امير«

نياز نيستيم از اينكه كساني  برتري و فضل تو آگاهي داريم و ما و تو و ديگر مسلمانان بي
باشند كه با دشمن (خارجي) بجنگند پس (درخواست داريم) كه ما را به برخي از 

ر كنيم. مرزهاي مسلمانان بگماري تا در آن منطقه بمانيم و در دفاع از اهالي آنجا، پيكا

                                           
له: إنا �رج مع�م لاو صحاب عبادالله بن مسعودأ(أن « -1 ...اولاقف )  لى ركسع ةدح ن�ل عسكر�م و هوت 

 : مرحباً ،ل وأ ،غىب هنم ادب لاقف .هيلع انك ليع لال الشام، فمن رأينها أارد ما أمر أهأمر�م و ي رظنن تف
 ).115، ص صفينوقعة ( .»العلم ابلسنة، من لم يرض بهذا فهو جائر خائنلدين و اذه ،ًلا ي هقفلا وهفأو
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علي (پيشنهاد اين گروه را نيز پذيرفت) و ربيع بن خثيم را (با همراهانش) به مرز ري 
 .125F1»فرستاد

مؤمنان در بيرون شهر كوفه در محلي بنام نخيله به  سپس دستور حركت داد و سپاه امير
ن تدريج گرد آمدند و آنجا را لشكرگاه خود قرار دادند. در نخليه، گروهها و قبائل گوناگو

گران به حضور امام رسيد و پس   بن عباس نيز از بصره به سپاهيبه امام پيوستند و عبداالله
النهرين به سوي شام روانه شدند. در آستانلإ  از تعيين فرماندهان هر لشكر، در مسير بين

هايي براي فرماندهان و سربازان خود نوشت كه از كمال  حركت سپاه، علي سفارشنامه
 :ها آمده است كند. در يكي از اين سفارشنامه كايت ميتقوي و دقت وي ح

رحتسوا أن تعملوا لى اوذخوع أيدی سفهائ�م والعاوداولزعا الناس عن الظلم و«
 .126F2»ىريلا ًلاامعض االله بها عنا

اي فرماندهان سپاه! مردم را (در طي راه) از ستمگري و تجاوز به ديگران باز داريد و «
را بگيريد و مراقب باشيد كارهايي از شما سر نزند كه خداوند بدانها از  جلوي دست نادانان خود

 . »ما ناخشنود شود
بنابه گزارش نصر بن مزاحم، امام، پيشروان سپاهش را از نخيله حركت داد و بدانها 
و  سفارش نمود تا از فرات فاصله نگيرند و خود در روز چهارشنبه پنجم شوال (سال سي 

سپاهيانش از نخيله بيرون آمد و همچنان راه سپرد تا به دير أبوموسي  شش هجري) با بقيلإ
راه را ادامه داد تا به  رسيد. در آنجا نماز عصر گزارد و سپس –در دو فرسنگي كوفه  –

شود و نرسي، پسر بهرام آنرا حفركرده بود)،  كنار رود نرس فرود آمد (كه ازفرات جدا مي
دم،  در آنجا نماز مغرب را بجاي آورد و شب را نيز در همان محل درنگ كرد و سپيده

                                           
هم يومئذ أ�رعمائة رجل فقالوا: يا  بن مسعود، فيهم �ريع بن خثيم وصحاب عباداللهأوأات آخرنو من « -1

مسلم� عمن يقتال ـال لاو كب غنءا بنا لاو لاو كلاتقلا ا لىع معرفتنا بفضل انا �نمؤ انككش يفـال ام�
) مقايسه 115، ص وقعة صفين( .»لى ههجوفع ثغر الریالنوف ،ودع ثا ضعبلغور ن�ون به ثم نقتال عن أهل

 ). 165، ص الأخبار الطوال( :شود با

 .125، ص صفين ةوقع -2
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سه يا پس از نماز بامداد دوباره حركت آغاز نمود تا به قبين رسيد كه در آن ناحيه، كني
پرستشگاهي از آن يهوديان بود. امام، راه خود را ادامه داد و گام در سرزمين بابل نهاد و 
از دير كعب گذر كرد و شب را در ساباط خفت. در ساباط دهقانان محلي بحضورش 
رسيدند و پيشنهاد نمودند كه براي او و همراهانش غذا فراهم سازند. امام پيشنهاد آنانرا 

و  .»تهيلإ غذاي ما، برعهدة شما نيست« 127F1»ال علي�م كلیس ذل«: نپذيرفت و گفت
پسندد. سپس از ساباط گذشت  بدينصورت نشان داد كه كمترين تحميل بر رعيتش را نمي

و به شهر بهرسير رسيد و از آنجا به مدائن رفت و مردم مدائن را به شركت در سپاه خود 
و گروهي از ايشان بدو پيوستند. آنگاه عزم  فرا خواند، آنان نيز به دعوت امام پاسخ گفتند

أنبار نمود و دهقانهاي انبار به استقبالش شتافتند و چون او را ديدند از اسبهاي خود پياده 
پس اين «شدند و در ركابش دويدن آغازكردند! امام، از رفتن، باز ايستاد و به آنها فرمود: 

شويد؟ و از اينكار چه  بر آنان سوار نميايد براي چيست، چرا  چهارپايان كه با خود آورده
اينكار، رسم و خوي ما است كه بدينوسيله فرمانداران خود را «آنها گفتند: » قصدي داريد؟

ايم. بع�وه، براي تو و مسلمانان،  داريم! اما اين اسبها را به پيشگاه تو هديه آورده بزرگ مي
امام، ». ايم علوفلإ بسيار فراهم كردهايم و همچنين براي چهارپايانتان  غذايي نيز ساخته

ايد رسم و خوي شما است و از اينراه فرماندهان خود را  دربارة اينكار كه پنداشته« :گفت
برند و  داريد، بايد بگويم كه بخدا فرمانروايانتان از اين دويدن هيچ سودي نمي بزرگ مي

رگز تكرار مكنيد. اما كنيد، بنابراين، آنرا ه تنها، شما خود و پيكرتان را رنجه مي
چهارپايانتان، اگر مايل باشيد كه ما آنها را از شما بپذيريم و به حساب خراجي كه بايد 

ايد، ما  پذيريم. و اما غذايي كه فراهم ساخته بدهيد بگذاريم، در اينصورت، آنها را مي
 .128F2»خوش نداريم از اموال شما چيزي بخوري مگر آنكه بهايش را بپردازيم

                                           
 . 136، ص وقعة صفين -1

ءا و م�نا لى هب نوقشتلع مر،ءا فواالله ما ينفع هذ،ا الأزعمتم أنه من�م خلق تعظمون به الأ يام اذه ذال« -2
نحسبها من خراج�م، اما د�باوم هذه فنإ أحببتم أن نأخذها من�م ف له. وتعودو أنفس�م و أادبن�م فلا
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انبار گفتند: (شما غذا را بخوريد) ما قيمت آنرا معين خواهيم كرد و سپس  دهقانان
ىت�ن ن� ،هتميق نوردقتلاف « پذيريم. امام تأملي نموده و فرمود: بهايش را مي    ذا 

داريد و براي غذايتان) بهاي درستي معين نخواهيد  در آنصورت، شما (پاس ما مي« .129F1»بمادونه!
  .!»كنيم تر خود بسنده مي سادهكرد، از اينرو ما به غذاي 

تغلب به پيشوازش  سپس امام، از آنجا گذر كرد و به جزيره وارد شد و قبيللإ بني
با پيامبر اكرم پيمان بسته  آمدند. قبيللإ مزبور مسيحي بودند و در روزگار رسول خدا

دار بودند كه از آيين خويش روي نگردانند ولي فرزندانشان را هم به پذيرش مسيحيت وا
اند به خشم آمد ولي چون  نكنند. امام از اينكه شنيد آنان به پيمان خود وفادار نمانده

مسلمانان بسياري در ميان آن قبيله يافت، آرام و خرسند شد و به سوي رقَّه حركت كرد. 
نمودند. از  اهالي رقه، بر اثر تبليغات معاويه، فريب خورده بودند و از او هواخواهي مي

مؤمنان بستند و در آنجا حصار گرفتند. علي از  هاي رقه را بروي سپاه امير وازهاينرو در
آنان كمك خواست كه پلي بر روي فرات زده شود تا او و سپاهيانش از آن بگذرند. آنان 

ها يشان را نيز از كنار فرات  از پذيرفتن اين پيشنهاد، خودداري نمودند و قب�ً كشتي
سازي وادارد، امتناع ورزيد و از آن  م از آنكه اهالي رقه را به پلآوري كرده بودند. اما جمع

محل دور شد تا از پل منْبج گذر كند ولي در غياب وي مالك اشتر نخعي، اهل رقه را 
130Fسخت بيم داد، آنها از تهديد مالك ترسان شدند و به ساختن پل پرداختند!

سرانجام  2
 را در پيش گرفت.مؤمنان از فرات عبور كرد و راه شام  امير

                                                                                                             
، وقعة صفين( .»الن متعن فإنا ن�ره أن نأ�ل من أموال�م شیئاً لاإ ثبمن يا ذا م�ماعطلأأخذنا من�م. و
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 جنگ صفين و فتنة خوارج

سفيان يكي از سردارانش را كه  رهسپار شام گرديد معاويه بن ابي هنگامي كه علي
أبوالأعور سلمَي نام داشت با سپاهي گران به سوي علي فرستاد. امام نيز لشكر پيشاهنگ 

مالك سفارش نمود  نه كرد و بهخود را به فرماندهي مالك اشتر نخعي به سوي آنان روا
 كه:

 ك�رمن لاتىح  تلقاهم و�سمع منهم، وكأن تبءد القوم بقتال لاإ أن يبوءد كإيا«
131Fهنمهاتق على لم

 .132F2»راذعلإ يإلهم مرة بعد مرةاد لبعئهم و 1
پيش از آنكه به ديدار شاميان روي و سخنانشان را بشنوي، بپرهيز كه با آنها پيكار آغاز كني «

اي و  ان جنگ را بر ضد تو شروع كنند. و تا شاميان را به (يگانگي) فرا نخواندهمگر اينكه ايش
 . »اي، دشمني با آنگروه، تو را به پيكار با ايشان وادار نكند چند بار اتمام حجت نكرده

ااوبا ركشل هب ات دنتخات شيپ شنايهاپس و رتشا كلالعور رسيدند ولي به رعايت      
ااوبا ات لعور بر آنها حمله آورد. آنگاه آتش نبرد ميان دو فرمان در پيكار پيشقدم نشدن

سپاه افروخته گرديد. اما يك روز صبح، سپاهيان مالك با شگفتي ديدند كه از اردوي 
نشيني كرده و به معاويه  دشمن، خبري نيست! و معلوم شد كه آنها در سياهي شب عقب

نش نيز از راه رسيدند و سرانجام در مؤمنان با سپاهيا اند. در همان اوقات، امير پيوسته
قناصرين كه نزديك صفين بود با معاويه و لشكر شام روبرو شدند. بنابر آنچه مورخان 

از  دست يافتند و از اينكه ياران علي» فرات«اند سپاهيان مزبور در آن منطقه بر  نوشته
ه نام صعصعه بن آن بهره گيرند، جلوگيري نمودند. اميرمؤمنان، مردي از پيروان خود ب

 صوحان را فرا خواند و بدو فرمود: 

                                           
 سوره مائده اقتباس شده است. 8يه از آ ن بخش از سخن اماماي -1

 .153، ص وقعة صفين -2
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ايم) و  اوط( ريسم نيا ام هك وگب وا هب و ورب هيواعم دزلني) را پيموده (وبدينجا رسيده«
من پيش از آنكه حجت را بر شما تمام كنم خوش ندارم كه آغازگر كارزار باشم ولي تو 

و پيكار كنيم، جنگ را با ما آغاز نمودي (يكبار) با سوارانت پيش تاختي و قبل از آنكه با ت
و رأي ما بر آنستكه از نبرد خودداري ورزيم تا تو را به يگانگي فرا خوانيم و بر تو  –

ايد تا آنجا كه  گري پيشدستي نموده و اين بار ديگر است كه شما در ستيزه –حجت آوريم 
ردار تا در اخت�في كه ميان ما ايد، پس اين مانع را از راه آنان ب ميان مردم و آب مانع شده

ايم، انديشه كنيم. و اگر تو به اين امر بيشتر  و شما رخداده و براي آن بدينجا آمده
ايم، رها كنيم و اجازه دهيم  اي كه ما مقصود خود را كه بخاطرش در اين محل يافته دلبسته

ما نيز چنين  شد، آب بنوشد! تا مردم بر سر آب با يكديگر بجنگند و هر كس كه پيروز
 .133F1»!كنيم

را شنيد با يارانش به راي زني پرداخت و بدين  معاويه، پس از آنكه پيام علي
را همچنان  لشكريان علي«ااوبا شهاپس ةدنامرف هب هك ديسر هجيتلعور دستور دهد: 

ه امام، ناگزير اجازه داد تا يارانش، سپاه معاويه را درهم كوبيد و را»! از نوشيدن آب بازدار
 كار، به همت گروهي، صورت پذيرفت.را به سوي آب بازكنند و اين 

دهد و راه فرات را بر » مقابله بمثل«، فرمان سپاهيان معاويه انتظار داشتندكه علي
 مؤمنان به سربازانش دستور داده است: آنها بربندد ولي با كمال شگفتي خبر يافتند كه امير

م،ءا فنإ االله ـال  �� عسكر�م وخلوا بینهم واوعجر لىإمءا احجت�م وـخذاو من ال«

                                           
رسنا مس�نا هذ،ا وإئت مع�وا« -1 انإ :لقف    يإل�م و�ن أنا أ�ره راذعلاا لابق م�لات  خ تمدق دبيل ك  ك

فكلا تىح ندعود�وأتنا ابلق كفقتالتنا قبل أن نقأتل انيأر نم ن�و لا    د أخری ق هذه. وكو�تج علي ك
اميفو م� انمدق له وقدمتم. �یتىح هنی�و مه ننظر فيما بیننا وم،ءا فحل بیـالالنا �ب متلح تىح اهومتلس و

! »تىح ءا ي�ون الاغلب هو الشراب، فعلناـالنا س لى نولتقيع الانئجام عدن ن له و كيإ بحأ نكا لو

 ).572و  571، ص 4، ج الـملوكتاريخ الأمم و :مقايسه شود با 161، ص وقعة صفين(
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 .134F1»رن دص�م ببغيهم ظولمهم
اي كه نياز داريد از آب برگيريد و به لشكرتان برگرديد و ميان دشمن و آب را باز  اندازه  به«

 .»گذاريد كه خداوند، شما را به دليل تجاوز و ستمگري آنها، بر ايشان پيروز كرد

ازخواب غفلت بيدار نشدند و تفاوت ميان نور و ظلمت را در با اينهمه، سپاهيان شام 
نيافتند و آمادة كارزار گشتند. شرح اين حادثه كه در پيكار خونين صفين چه گذشت؟ و 
از سپاهيان عراق و شام چه اندازه كشته شدند؟ از عهدة اين نوشتار بيرون است و آنرا در 

» لاخبار الطوالأ«و» أنساب الاشراف«و » وقعه صفين«و » تاريخ طبري«هايي چون:  كتاب

و جز اينها بايد خواند. در اينجا ما بيشتر بر آنيم تا شكوهمندي اين نبرد را بلحاظ رفتار 
گزارش كنيم و نشان دهيم كه فرهنگ اس�مي چه اندازه درپيروان  اجتماعي علي

ت و انصاف فاصله راستينش اثر نهاد و حتي در ميدان كارزار اجازه نداد كه آنان از مرو
ور گردد به  اند علي پيش از آنكه آتش جنگ در صفين شعله  آورده گيرند. مورخان 

 سپاهيان خود فرمود:

�ر�تىح مهايإ م يبوءد�م هللادمبح م�نإف م�و لىع حجه وتىح مهولتاقت ي«
ها تنكا اذإف .مهيلعلز عوار �مه نذإب االله فلاتقتلوا مبدرا صتلاويبوا مم�ل یرخأ ه 

 .135F2»نبب أمرءا�مالنسءا بأذی و�ن شتمن أعر�ضام و تهيجوا لالى اوزع جر�ح و لاو
حجت با شما است  –سپاس خدا را  –با شاميان نجنگيد، تا آنها نبرد را آغاز كنند چرا كه «

ديگري براي شما بر آنها خواهد بود. و   و ترك كارزار با ايشان تا آنكه خود آغاز كنند، حجت
دفاع را  گريزد نكشيد و بي ه فرمان خدا شكست خوردند، كسي را كه پشت كرده و ميچون ب

خورده را به قتل نرسانيد و زنان را با آزارشان به هيجان مياوريد، هر چند  آسيب نرسانيد و زخم
 .»ماندهانتان دشنام گويند ... (با ناسزاهاي خود) آبروي شما را بريزند و به فر

                                           
 .572، ص 4، ج تاريخ الأمم والـملوكو  162، ص وقعة صفين -1

 .11، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوكو  14نهج الب�غه، وصيت شماره  -2
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در يكي از روزهاي صفين شنيد كه  اند كه علي يت كردههمچنين، مورخان حكا
 امام اينكار را نپسنديد و فرمود:دهند!  يارانش به اهل شام دشنام مي

هامعأ متفصو ول م�نكلو �بالم وإ� أ�ره ل�م أن �تونوا س« متر ا ملهاحكن 
ا ودمءاهم : �ا حاقن دمائننكام متل سب�م إياهمالعذ،ر و ي غلبفالقول و ي بوصف

حا لق من جهله �ورعوی عن دهتىح مهلتلاض نم م يعروأصلح تاذ بیننا �وینهم و
 .136F1»ه نم ناودعللج بهغىل و
من خوش ندارم كه شما دشنامگو باشيد ولي اگر كارهاي ايشان را وصف كنيد و از احوال «

اي آنكه شاميان را تر باشد. به ج آنان سخن گوييد، گفتارتان به صواب نزديكتر و عذرتان رسا
خدايا خونهاي ما و ايشان را از آنكه (بدست يكديگر)  دشنام دهيد (بدرگاه خداوند) بگوييد: بار

ريخته شود مصون دار و ميان ما و آنها صلح و آشتي برقرار كند و آنانرا ازگمراهي به راه راست 
گمراهي و دشمني حرص رهبر فرما تا كسي كه از حق آگاهي ندارد آنرا بشناسد و كسي كه در 

 .»ورزد، از آن باز ايستد مي

 گفت: پس از كشته شدن عثمان هم به اصرار مردم، بيعت آنانرا پذيرفت و مي علي

 .»سي جز مرا (براي خ�فت) بجوييدمن را رها كنيد و ك«. 137F2»ي!لتامسوا غ� دعو�«
ر ارشاد و بيدار توانست د امام در صفين، راه نيرنگ با اهل شام را نپيمود و تا مي

تر است!  پنداشتند: معاويه از او سياستمدار ساختن آنها كوشيد و در برابر كساني كه مي

لكنت من أد�  ةولكنه يردغ �وفجر ولو كراهي اوالله ما مع�واه بأد� م�« گفت: مي

 .138F3»النس
فريب خوردند و از آنميان: مسعر بن فدكي و  ولي متأسفانه گروهي از ياران امام

اي علي، دعوت به «زيد بن حصين با گروهي از قاريان قرآن، جسورانه به امام گفتند: 

                                           
 .155، اثر دينوري، ص الأخبار الطوال :و 201، خطبه شماره ةنهج البلاغ -1

 .193، ص 3، ج اريخالت الكامل فيو  88خطبه  ةنهج البلاغ -2

 .338و  336، ص 2ر كليني رازي، ج ، اثالاصول من الكافی :. مقاسيه شود با195، خطبه شماره ةنهج البلاغ -3
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سپاريم! يا با تو همان  سوي كتاب خدا را بپذير و گرنه تو و نزديكانت را به دشمن مي
رفتاري را خواهيم كرد كه با پسر عفان كرديم، بر ما است كه بدانچه در كتاب خدا آمده 

تو همان خواهيم كرد كه  ايم. سوگند به خدا اگر تو نپذيري با فتهعمل كنيم و آنرا پذير
 »!.گفتيم

 امام كه م�حظه كرد ميان يارانش دو دستگي افتاده و ارشاد آنها ممكن نيست، فرمود:

ي م�لتاقم اوظفحاو ،م�ايل فحافظوا ع�«  �ن فنإ طتيعو� تقتالوا و، أما أنا  یإ
 .139F1»تعصو� فاصنعوا ما ادب ل�م!

پس بياد داشته باشيد كه من شما را از ترك نبرد) بازداشتم و سخن خودتان را بمن نيز به «
 بريد، پيكارتان را ادامه دهيد و اگر سر  خاطر سپاريد. و رأي من آنستكه اگر فرمانم را مي

 .!»رسد، بكنيد نافرماني داريد، هر كاري كه به نظرتان مي

ز سپاه عراق و شام، تن در دادند و با وجود آنها به حكميت دو مرد، به نمايندگي ا
مخالفت امام، ابوموسي اشعري را كه از آغاز كار با پيكار جمل و صفين موافق نبود، به 

 دو طرف آنرا پذيرا شدند، نوشتند:اي كه هر  داوري برگزيدند! ولي در پيمان نامه

نميت ما أم،تا فما وجد لىإ هتتحاف نم انن ختامته، �ی ما أحيا  ... نإ كتاب االله«
عمر�ون العصا ىومس لااشعری عبادالله بن قیس، ووهما با – كتاب االله ي نامكلف
 .140F2»مفرقة...ـال جا ةلداعلا ةنسلاف هللا باتلامعة غ� امو ،هبلام اد� مل يف –ىرقلش 

اخت، از آغاز تا انجامش در ميان ما (داور) است. آنچه را كه قرآن زنده س كتاب خداي«
 - كنيم و آنچه را كه قرآن ميراند، ما نيز ميميرانيم. بنابراين هر چه را دو حكم ما نيز زنده مي

در كتاب خداي عزوجل يافتند بايد بدان عمل كنند و  - يعني ابوموسي اشعري و عمروبن عاص
ورد و آ ) كه مسلمانان را گرد ميهر چه را در كتاب خدا نيافتند، به سنت دادگرانلإ (پيامبر

                                           
 .49، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك -1

 .53، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك -2
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اي كه معاويه براي وي فرستاد و  هم در پاسخ نامه علي. »سازد، واگذارند پراكنده نمي
 فتن حكميت فرا خواند، چنين نوشت:م را به پذيراما

لست هل القرآن ولست أ كقد علمت أنلى �حم القرآن و قد دعوت� ك... إن«
أجبنا ومن لم  كلسنا إياوانبجأ دق لىإ نآرقلا كحمه  –متسعنا ـاوالله ال –كحمه ترد� 

 .141F1»ح ضرب�م القرآن فقد ضل ضلالاً بعيادً 
دانم كه تو اهل قرآن نيستي و حكم آنرا  اي و من مي ... تو مرا به داوري قرآن دعوت كرده«
 - نه بدعوت تو -با اينهمه، ما به داوري قرآن   –پس، ازخدا بايد ياري خواست  –خواهي  نمي

 . »ه به حكم قرآن رضايت ندهد، از راه راست بسيار دور افتاده استايم و هر كس ك پاسخ داده
سپاهيان عراق و شام آماده شدند تا هر كدام از راهي كه سپرده بودند، بازگردند و در 

142Fانتظار نتيجلإ مذاكرات داوران نشينند. امام فرمان داد تا اسيران صفين را آزاد كنند

و خود  2
فه كرد و از كنارة فرات، راه عراق را در پيش گرفت تا با لشكريانش آهنگ بازگشت به كو

 رسيد و سرانجام به كوفه وارد شد.به نخيله 
143Fتن) 12000جمعي از سپاهيان امام (درحدود

بودند كه با هملإ پافشاري خود در  3
شمردند و با امام بناي ستيز و »! شرك بخداوند«حكميت، پس از مدت كوتاهي اينكار را 

144Fو بهمراه او در كوفه وارد نشدند بلكه در ناحيلإ حروراء مجادله را نهادند

فرود آمدند و  4
 راسبي را به امارت خود برگزيدند.عبداالله بن وهب 

اي به ايشان نوشت و آنانرا به ورود در كوفه و پيوستن به ديگر  مؤمنان ابتدا نامه امير

آورده است » ر الطوالخباالآ«مسلمانان فرا خواند. مضمون نامه چنانكه دينوري در كتاب 

                                           
 .494، ص وقعة صفين -1

 ).518، ص صفينوقعة ( »رأ علىسی يوم صف�، فخ� سبيلهم« -2

تاريخ ( »لخد  على اوتأ تىح هعماولخدي مل ةفوكلا اهب ل�ف ءارورح انثا مهنم شرع ألفاً «طبري مي نويسد:  -3

 ).63، ص 5ج  ،الأمم والـملوك

 بود كه خوارج در آنجا گرد آمدند.اي نزديك كوفه  حروراء، قريه -4
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 چنين بود:

هللادبع نم .ميحرلا لىع أم�« بىسار بهو نب هللادبع لىإ � مؤـال هللا  نحمرلا 
حا نب د�زلص� ومن قبلهما. سلام علي�م فنإ الرجل� ال�ين ضتراينا هما للحكومة و

كما لم �و من االله، فلما لم يعملا ابلسنةخالفا كتاب االله تاوبعا هواهما غب� هدی 
 هللا لى نورئاس انإفع عل حمر لىإ اولبقأف ،لولاا انرمأبرت نآرقلاأنا من كحمهما و

 .145F1»حا �خ وهو مهنیلاكم�تىح مهت�راح ��م االله بیننا وـلن م�ودعود لعودنا و
و بنام خداي بخشندة مهربان. از بندة خدا علي فرماندة مؤمنان به عبداالله پسر وهب راسبي «

اند. درود بر شما باد. آندو مردي كه براي  يزيد پسر حصين و هملإ كسانيكه نزد آندو گرد آمده
داوري بدانها راضي شديم با كتاب خدا مخالفت نمودند و بدون توجه به هدايت خداوند، در پي 

با  كردند و نه موافق رفتار )هواهاي نفس خود رفتند. بنابراين، چون نه بر مبناي سنت (پيامبر
جوييم و بر أمر نخستين خود استوار  كتاب خدا حكم نمودند، ما از داوري آندو بيزاري مي

به سوي من آييد كه ما به جانب دشمن خويش و  -خداي رحمتتان كند  - هستيم. شما نيز
دشمن شما رهسپار خواهيم شد براي آنكه كارزار با ايشان را از سرگيريم تا خدا ميان ما و آنها 

 .»كند كه او بهترين داوران است داوري

 آميز دادند و براي او نوشتند: رتخوارج، به ناملإ علي پاسخي جسا
اي،  اي بلكه براي خودت بخشم آمده اما بعد، تو براي خداي خود خشمگين نشده«

اي و سپس راه توبه پيش گيري،  پس اگر بر زيان خويش گواهي دهي كه كفر ورزيده
نگريم ولي اگر از اين امر سرباز زني، ما نيز سركشي  ن و تو ميآنگاه در كار ميان خودما

 .146F2»داريم كه خدا خيانتگران را دوست ندارد تو اع�م مي - برابر با رفتار -خود را 

                                           
 .77، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوكبا: مقايسه شود  206اثر دينوري، ص  لاخبارالطوال،أ -1

لتا تلبو�ة، استابل�فر و كلى تدهش نإفع نفسكامنإ  لن تبضغفسكلم ضغتب لر� كأما بع،د فإن« -2
، ص 5ج  تاريخ الأمم والـملوك،( »خا ب�لا هللا نإ ءاوس لائن� كو�لا فق،د نباذنا ك�یننظرنا فيما بیننا و

 .314و  313، ص 7ج  النهاية،البداية وو  206، ص ار الطوالالأخب :) مقايسه شود با78



 بين النهرين در روزگار خلفاي راشدين  70

 

متعرض آنان نشوند و  امام، از آنكه خوارج به راه آيند، نااميد شد ولي دستور داد تا
 بدانها گفت:

يفنإ ل�م عندنا ثلاثاً، لانمنع« نمنع�م نصيب�م  لامسج،د وـهذا ال هولص م 
 .147F1»تىح م�لتاق تقتالونا لااام ءفىكنت أيدي�م مع أيدينا ومن هذا 

 –مسجد كوفه  –شما را نزد ما سه حق است (نخست آنكه: ) از نمازگزاردن در اين مسجد «
باشيد،  با ما همدست ) سهمتان را از غنائم تا هنگامي كه (در جهاد)داريم (دوم آنكه: بازتان نمي
 .») تا با نجگيد، با شما جنگ نخواهيم كردكنيم (سوم آنكه: قطع نمي

ولي خوارج، آرام نگرفتند و به آزار مردم برخاستند و خون برخي از مسلمانان را 
148Fريختند

اي «از اينرو ياران علي به امام كه عزم جنگ با معاويه را داشت، گفتند:  ،2
روي! تا در اين سرزمين به تباهي  كني و مي بر گمراهي خود رها مي مؤمنان اينگروه را امير

پردازند و به روي مردم شمشير كشند؟ (نخست) باز سپاهت به سوي آنان برو و ايشان را 
فراخوان تا به طاعت باز گردند و به جماعت پيوندند، اگر توبه نمودند و پذيرفتند كه خدا 

ه دست از سركشي برنداشتند، بدانها اع�م جنگ كن دارد و چنانچ گران را دوست مي توبه
 .149F3»!سوده ساختي، به سوي شام روانه شوو آنگاه كه اين امت را از شر ايشان آ

امام، سخن يارانش را پذيرفت و به سپاه خود فرمان حركت داد تا به نهروان رسيدند 
زرگان كه نزديك يك فرسنگ با اردوي خوارج فاصله داشت. در آنجا دو تن از ب

را به سوي خوارج فرستاد تا آنانرا  –ابوايوب انصاري و قيس بن سعد عباده  –اصحابش 

                                           
، 7، ج النهايةالبداية وو  395ب�ذري، ص أنساب الاشراف  :مقايسه شود با 74، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك -1

 .308ص 

نگاه  51و  50چاپ دمشق، ص  ، اثر مبرد (باب الخوارج)،الكاملو  82، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك :به -2

 كنيد.

النا اوضس ؟فيسلاب يإ سرلم ضرلاا و اودسفيف ؟ يفعدتأ ،�ن لتلاض على ءلاؤههم و �سـال يا أم�« -3
هللا نإف اول اوبأ ن�و ،�باولتا ب� حاب مهنذافلرب، جاو ةعاطلا للماع، فنإ باتوا ولىإ مهعداو سالن الرجوع 

 ).207، اثر دينوري، ص الأخبار الطوال( ».املىإ تسر مهنم ةملاا تحرأ اذ الش
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اندرز دهند. ولي پندها و نصايح ايشان در خارجيان مؤثر نيافتاد. آنگاه خود امام به سوي 
خوارج رفت و از آنها خواست تا كسي را به نمايندگي برگزينند و امام با وي سخن 

االله بن كواء را براي مناظره انتخاب كردند و علي آياتي چند از قرآن را در گويد. آنان، عبد
 ر ابن كواء خواند، ابن كواء گفت:مشروعيت كار خود، ب

گويي صادقي ولي هنگامي كه داوران را براي حكميت برگزيدي،  تو در هملإ آنچه مي«
 .»!به كفر گراييدي

و  سپاه عراق) به داوري انتخاب شد امام گفت: اي پسر كواء! تنها ابوموسي (از سوي
 عمروبن عاص را معاويه برگزيد.

 واء پاسخ داد: ابوموسي كافر بود!.ابن ك
امام گفت: در چه زماني كافر شد؟ آيا هنگامي كه من او را براي داوري فرستادم به 

 د، كافر گشت!.كفر گراييد يا در وقتي كه داوري نمو
من ابوموسي را وقتي فرستادم كه مسلمان بود و  كني كه امام گفت: پس چرا توجه نمي

مردي از مسلمانان  بقول خودت پس از آن، كافر گشت، اينك بمن بگو اگر رسول خدا
فرستاد تا آنان را به خداي يگانه فرا خواند و او مردم را  را به سوي گروهي از كافران مي

 بود؟ پيامبر كرد، آيا گناه وي، برعهدة به چيزي جز خداي يگانه دعوت مي
 ابن كواء گفت: نه!

امام گفت: واي بر تو، پس من چه گناهي دارم كه ابوموسي گمراه شده است؟ آيا بر 
شما روا است كه بخاطر گمراهي ابوموسي، شمشير خود را بر شانه نهاده و راه را بر مردم 

 .150F1»بربنديد؟!
بيدار شدند. در اين ابن كواء پاسخي نداشت ولي بسياري از خوارج، تكان خوردند و 

 مي را برافراشت و ندا در داد كه:هنگام، امام پرچ

                                           
 .209اثر دينوري، ص  ،الأخبار الطوال -1
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 .151F1» !لىإ أجلتا  هذه الراية فهو آمن«
 . »هر كس بزير اين پرچم پناه آرد، در امان است«

 .152F2»مادئن فهو آمنـلىإ فصرنا  الكوفة اول« و نيز فرمود:
 . »هر كس به كوفه و مدائن باز گردد، در امان است«
با پانصد مرد از سپاه خارجيان جدا شدند و به  –ازسران خوارج  -روه بن نوفل و ف

اي ديگر رو به سوي كوفه  اي نزديك نهروان) رهسپار گشتند و دسته سوي بندنيحين (قريه
تن خوارج،  12000مؤمنان گرد آمدند و از  نهادند و هزار مرد نيز در زير پرچم امير

153Fوهب باقي ماندند! مرد با عبداالله بن 4000نزديك 

3. 

جنگ را با آنها « .154F4»تىح لاتقلاب مهوءدبت يبوءد�م!«  امام به سپاهيان خود فرمان داد:
 !.»آغاز نكنيد تا آنان با شما آغاز كنند

داوري تنها از آن خدا « .155F5»شر�ون!ـ�حلام لاإ الله وأن كره ال« خوارج فرياد زدند:

ور شدند ولي  حمله و ناگهان بر سپاهيان علي .!»است، هر چند مشركان را ناپسند افتد
بزودي درهم شكستند و جز هشت تن از آنان كسي نماند، با اينكه ازياران امام بيش از نه 

156Fآورند! تن را نتوانستند از پاي در

6. 
157Fهجري قمري 38بدين ترتيب، فتنلإ خوارج در سال 

 ظاهراً به خاموشي گراييد. 7

                                           
 .209، اثر دينوري، ص الأخبار الطوال -1

 .315، ص 7، ج البداية و النهاية -2

 .371، اثر ب�ذري، ص أنساب الاشرافو  209اثر دينوري، ص ، الأخبار الطوال -3

 .210ص ، اثر دينوري، الأخبار الطوال -4

 .210، اثر دينوري، ص لأخبار الطوالأ -5

 ).29، اثر مبرد، باب الخوارج، ص الكامل( »فقتل من أصحباه �سعة وأقلت منهم ثمانية« -6

 را ضبط كرده است. 39تاريخش سال  . ولي يعقوبي در91، ص 5ج ، تاريخ الأمم والـملوك -7



 
 

 در كوفه شهادت علي

مؤمنان با خوارج، بسيار منصفانه بود. آنها پيش از پيكار نهروان در كمال  ررفتار امي
يافتند و سخنان امام را با  آمدند و در مسجد بزرگ كوفه حضور مي آزادي به كوفه مي

كردند. روزي در ميان سخن امام از هر سوي  آميز خود قطع مي شعارهاي تند و جسارت

 !.»داوري، تنها از آن خدا است« .»!�حلام لاإ الله« زدند: مسجد فرياد مي
 :گفت امام در پاسخ ايشان مي

ل ،بركاكمة قح يلتمس بها ابطل! أما أن ل�م عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا«   : 
الفئ مادامت أيدي�م مع نمنع�م  لانمنع�م مساجادالله أن تذكراو فيها اسمه، لاو

 .158F1»تىح م�لتاقن تبوءدناأيدين،ا و
159Fجويند! ن سخن، حق است ولي از گفتن آن، باطلي را مياالله اكبر! اي«

شما را نزد ما به شرط  2
داريم كه در آنجا نام خدا را بر زبان آريد. و  مصاحبت، سه حق است: از مساجد خدا بازتان نمي

كنيم. و با شما جنگ   سهمتان را از غنائم تا زمانيكه (در جهاد) با ما همدست باشيد، قطع نمي
 . »تا نبرد را با ما آغاز كنيد نخواهيم كرد

يافتند و در ميان خطبلإ امام، آيتي از قرآن را  روز ديگر باز در مسجد كوفه حضور مي
در پاسخشان  خواندند كه دربارة شرك به خداي سبحان نازل شده بود! و علي مي

 :جست بدين آيلإ كريمه توسل مي

ِ ٱ دَ وعَۡ  َنِّ  ِ�ۡ صۡ ٱفَ ﴿ َّ  ۖ َّكَ �سَۡ  وََ�  حَقّٞ نَّ ِينَ ٱ ِخف  .160F3]60[الروم:  ﴾٦ يوُقنُِونَ  َ�  َّ

                                           
 .73، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك -1

 گردن نهد.» كتاب خدا«داوري  ي را ويژه خدا دانستن، منافات ندارد با اينكه كسي بهزيرا داور -2

 .73، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك -3
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شكيبايي كن كه وعدة خدا، حق است و كساني كه اهل يقين نيستند تو را به سبكسري وا «
 .»ندارند

رفتند تا هنگامي كه خوارج دست به  ياران امام از اينهمه بردباري در شگفت فرو مي
) را بنا حق  بن خباب (از اصحاب رسول خداقتل مسلمانان گشودند و از جمله، عبداالله

161Fكشتند و شكم همسرش را كه آبستن بود دريدند

منان براي ايشان پيام مؤ ، آنگاه امير1
 فرستاد كه:

يإلنا قتلة إخواننا من�م إخواننا م« �ف ن�م نقتلهم بهم، ثم أنا رات��م واوعفد 
لىإ م خ� ما أنتم عليه من �ردام فلعل االله يقلب قلو��م وم� ىلأ تىحق أهل الش

 .162F2»أمر�م
برند به ما سپاريد تا قصاص كنيم، آنگاه من شما  قات�ن برادرانمان را كه در ميانتان بسر مي«

دارم تا با شاميان روبرو شوم شايد خداوند دلهاي شما را  گذارم و دست از شما برمي را وا مي
 . »زتان گردانددگرگون سازد و به احوالي بهتر از آنچه داريد با

ما همگي قات�ن برادران شماييم و همگي، ريختن خون «آنان در پاسخ امام گفتند: 
 .163F3»!شمريم ايشان و شما را روا مي
ناگزير شد در برابر ايشان راه ديگري در پيش گيرد ولي چنانكه  از آن پس، علي

آور شد  . چيزي كه بايد ياددانستيم، تا پيكار را آغاز نكردند، از نبرد با آنها خودداري نمود
اي از ايشان در  آنستكه خوارج با پيش آمدن نبرد نهروان بكلي از ميان نرفتند چرا كه پاره

 آن جنگ شركت نكرده بودند و پس از پايان جنگ در كوفه رفت و آمد داشتند. 

                                           
 368و  367، ص و أنساب الاشراف 82و  81، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك :شرح اين ماجراي را در -1

 توان ديد. مي

 .315، ص 7ج النهاية، البداية و :يسه شود بامقا 83، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك -2

 ).83، ص 5، جتاريخ الأمم والـملوك(. !»�نا �ستحل دمءاهم و دمءا�مل كنا قتلتهم وفقالوا« -3
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تن از خوارج را كه  400پس از پيكار نهروان  ب�ذري گزارش كرده است كه علي
164Fداشته و نمرده بودند، به قبائلشان سپرد و اجازه نداد كه يارانش آنانرا بكشند!زخم بر

با  1
ماندگان خوارج بود، تصميم به قتل  اينهمه، عبدالرحمن بن ملجم مرادي كه از باقي

مؤمنان گرفت. ابن ملجم، از ساكنان مصر و (از قبيللإ كنده) بود و در جريان شورش  امير
165Fينه شد و سپس ، در كوفه اقامت گزيدبر ضد عثمان، رهسپار مد

پيش از فاجعلإ قتل  .2
دم با  از لطف و احسان امام برخوردار شده بود و هنگامي كه در تاريكي سپيده  علي

زخم زد، همان شعار خوارج را تكرار نمود و گفت:  شمشير مسمومش بر علي

 گفت: علي .»آن تو!حكم از آن خدا است اي علي، نه از « .166F3»!كم� الله لى ايع لال«

اينمرد را  شدم، سوگند به خداي كعبه كه رستگار« .167F4»رب الكعبه، شأن�م ابلرجل!فزت و«

دستور داد كه ابن ملجم را به نزدش آورند و چون ديدة امام بر او  آنگاه، »دستگير كنيد

دم؟ اي دشمن خدا، آيا من به تو نيك نكر »؟كيإ نسحأ ملأ ،هللا ودع یل«افتاد، فرمود: 

پس چه چيزي تو را به اينكار  »ع هذا؟ كام حمل«ابن ملجم پاسخ داد: آري! امام گفت: 
واداشت؟ گفت: من شمشيرم را چهل روز بامدادان، تيز كردم و از خدا خواستم كه 

شر نم لا  كأار لالاإ مقتولاً به، و كلاأار« بدترين آفريدگانش را با آن بكشد! امام فرمود:
شوي و از بدترين آفريدگان  بينم كه خودت با آن كشته مي ين نميچز ا. »خلقه!
با همان شمشير، ابن ملجم را به قتل رساند  و شگفت آنكه حسن بن علي .168F5»خدايي!

 و جز يك ضربت بدو نزد! زيرا امام وصيت كرده بود كه:

                                           
لىإ مهعف دف ،ةئامع�ر عشائرهم ومن رمق  لي دع« -1  و  374، ص أنساب الاشراف(. »لم �هز عليهم

375.( 
 .671، ص 2ي، ج مه طبري، اثر بلعمتاريخنا -2

 .492ص  ، اثر ب�ذري،أنساب الاشراف -3

 .492اا بالشراف، اثر ب�ذري، ص و أن 38، اثر مبرد، (باب الخوارج)، ص الكامل -4

 .39، ص 3، ج التاريخ و الكامل في 145، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك -5



 بين النهرين در روزگار خلفاي راشدين  76

 

تخ م�نيفلألا ،بلطوضون دمءا الـعبادل ... يا ب�«  مسلم�، تقولون قتل ـ
 مؤمن�! ألا لا يقتلن لاإ ق،�تا أنظر يا حسن نإ أنا مت منـال مؤمن�، قتل أم�ـال أم�

يقول: إيا�م  سمعت رسول االله تمثل ابلرجل فإ� لاضر ه�ضراف ،هذه ة��ضرب ةة و
 .169F1»اهنأ و كللابب العقور!مثلة وـالو

و بهانه آوريد كه: ... اي پسران عبدالمطلب شما را نيابم كه در خون مسلمانان افتيد «
مؤمنان كشته شد! بدانيد كه جز كشندة من كسي نبايد كشته شود. اي  المؤمنان كشته شد، امير امير

حسن، بنگر كه اگر من از ضربت اينمرد مردم، تنها يك ضربت بر او بزن و پس از مردنش، 
بريدن اعضاء فرمود: از  شنيدم مي اعضاي وي را پاره پاره مكن كه من بارها از رسول خدا

 !.»مردگان پرهيز كنيد، هر چند سگ گزنده باشد

سخني نگفت و اين ذكر را چندان تكرار » لا إله إلا االله«امام پس از اين وصيت، جز 

170Fديده از جهان فرو بست و روح بزرگش به قدسيان پيوستكرد كه 

و بدينسان جهان  .2
م هجري قمري در شهر كوفه از اس�م، بزرگترين رهبر خود را در ماه رمضان از سال چهل

 دست داد.

                                           
 .47، وصيت شماره ةغنهج البلا: مقايسه شود با 148، ص 5، ج تاريخ الأمم والـملوك -1

تاريخ الأمم ( .»ف شهر رمناض سنة أ�رع� كذلتىح هللا  قبض ضر االله عنه و ثم لم ينقط لاإ بلا« -2

 ).148، ص 5، ج والـملوك



 
 

 النهرين ميراث خلفاي راشدين در بين

النهرين انز روزگار خلفاي راشدين، اموري چند را به ميراث برد كه مهمترين آنها  بين
اشاره نمود كه با » وحدت زبان«توان به  بود. و نيز از مآثر دوران مزبور مي» ديانت اس�م«

خواندن النهرين، ديگر زبانها بتدريج متروك شدند و در اينكار  نيانتشار زبان عربي در ب
قرآن و نماز و استماع حديث و رفت و آمد صحابه، تأثيري بسزا داشت. پيداست كه 

 وحدت زبان در تفاهم اقوام مختلف با يكديگر تا چه اندازه مؤثر تواند بود. 
كوفه و بصره محل  ع�وه بر اين، پس از دوران خلفاي راشدين، دو شهر بزرگ

اجتماع شاعران و اديبان عرب قرار گرفت و قواعد نحو عربي در ايندو شهر تدوين شد و 
هاي نحوي (كوفي، بصري) در آنجا پديد آمدند كه ديدگاههاي گوناگون هر كدام  مكتب

اثر » إلانصاف فی مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين« :تابرا در ك

اند   توان م�حظه كرد و چنانكه مورخان آورده عبدالرحمن ابن أنباري ميأبوالبركات 
گشوده شد و او بود كه مباني نحو را كشف كرد و  سرچشملإ اين علوم، بدست علي

ااوبأ شدرگاش هب ارنآ لوصلسود دؤلي آموخت و دستور داد تا آنرا پي   گيري كند و  
171Fگسترده سازد

النهرين جريان رفت   در بين » قضائي جديدينظام «. بع�وه، از زمان خلفاء، 1
اي به  آغازش را از دوران خ�فت عمر بايد دانست چه خليفلإ دوم ضمن نامه كه سر 

اصول قضاء اس�مي را تبيين كرد و  –كه در آنهنگام والي كوفه بود  –أبوموسي أشعري 
 يل آنكه:نفيذ گردد از قبا هك دش روآداي ار يدعاولزم بود در آنجا اجراء و ت

عِ « يَّدُمْلا ََعلى      ةَ َ
نِّ
نَْ�رَ 

َ
لى َ�ِمَْلياَعََ مَنْ أ 


 «. 

 . »كننده است گواه آوردن، وظيفلإ مدعي است و سوگند خوردن، بر عهدة انكار«

                                           
، اثر ابن انباري، طبقات الادباء و نزهة الالباء في 66الفهرست، اثر محمد بن اسحاق نديم، چاپ مصر، ص  :به -1

 نگاه كنيد. 4ص  ،1اثر قفطي، ج  الرواة علی أنباه النعاة،و إنباه ، 13ص 
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 صُلْحًا حَرَامًا«
ّ
َلاإ َ�ِمِلْسُمْلا َْ�   

    � ٌزِئاَج ُحْلُّص  
 َّرَح ْوَمَ حَلاَلاً   


«. 

ن مسلمانان جايز است مگر سازشي كه حرامي را ح�ل يا ح�لي را سازش در مرافعات، ميا«
 .»حرام گرداند

يِإ َ�َتْنُيلَْهِ «
اًدَمَأ َُله ْبِْضراَف ًةَنِّيَب ْوَأ اًبِئ 






 

 غَا اًّقَح  َعىّ 

«. 
كسي كه ادعاي داشتن حقي يا شاهدي را نمود كه در مجلس داوري غائب بود، براي او «

 . »دار (تا گواه خود را بياورد) زمان معيني را مقرر

172Fو امثال اينها ...

1. 
173Fانگيزي كه از امام سرزد، النهرين و داوريهاي حيرت به بين با ورود علي

داشتن  2
مزبور براي مسلمانان  قضائي در آن سرزمين، گسترش يافت و ميراث گرانبهايي از علم

 بجاي ماند.
اي به جريان افتاد  ويژه» ام اداري و مالينظ«النهرين  از علوم قضائي كه بگذريم در بين

ها به أراضي صلح و  كه از زمان خ�فت عمر بنيانگذاري شد. وضع ديوان و تقسيم زمين
او هب قارع ميسقت و جارخ بيرض نليات مختلف و ايجاد دار   يعت و يفاوص و هوني  

 ميراث برد. لنهرين از آندوران بها بود كه بيناو ره يارب هراملأليت ... از اموري 
هاي مذهبي (أهل ذمه)  همچنين تسامحي كه از روزگار خلفاي راشدين دربارة أقليت

174Fالنهرين باقي ماند و اين سنت پسنديده حفظ شد ها در بين بكار رفته بود، تا مدت

1 . 

                                           
، 10ثر بيهقي، ج و السنن الكبري، ا 207و  206، ص 4سنن الدار قطني، ج  :براي ديدن متن كامل اين نامه به -1

 نگاه كنيد. 15ص 
دهند  ئي نشان ميدر اينباره كتابهاي مستقليي تأليف شده كه نبوغ امام را در كشف جرائم و حل مشك�ت قضا -2

طالب، روايلإ علي بن ابراهيم بن هاشم، به  المؤمنين علي بن ابي أحكام امير عجائب :(به عنوان نمونه به كتاب
آورند كه  مي  را بياد اهتمام سيد محسن أمين عاملي، چاپ دمشق نگاه كنيد) و سخن مروي از پيامبر خدا

 ، اثرأخبار القضاة :(به كتاب .»در داوري از همه برتر استميان امت من، علي در« .»ع يمأ ضىت« فرمود:

 بنگريد). 88وكيع، چاپ لبنان، ص  محمدبن خلف معروف به
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دانشهاي ديني همچون علم تفسير وفقه و حديث از عصر خلفاء در كوفه و بصره و 
نقش مهم ومؤثري داشت  مؤمنان علي در اينباره بويژه امير ديگر نواحي رواج يافت و

هاي بلند و توحيدي وي، الهام بخش متكلمان اس�م گرديد و از روايات  چنانكه خطبه
اش عبداالله بن عباس، مسلمانان در فهم معاني قرآن،  تفسيري او و همچنين شاگرد زبده

لنهرين و ديگر ا ن و شاگردانش در بينبسيار سود جستند و آثار فقهي امام، بوسيللإ فرزندا
 نواحي پراكنده گشت.

بيشتر ابواب فقه، بازگو (به عنوان نمونه: مسند زيد بن علي؟؟ آراء فقهي امام در 
 كند). مي

پايان

                                                                                                             
النهرين پايدار ماند و تنها فترتي كه در اين  نرمي و تسامح با اهل ذمه از روزگارعمر تا عصر عباسيان، در بين -1

 سفاك عراق بود. ن يوسف، فرمانداردوران پيش آمد در زمان حجاج ب
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